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مقدمه

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض ما بينهما ورب العرش العظيم، وأشهد أنّ محمداً عبدالله ورسوله المبشر والنذير والسراج المنير والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... 

امّا بعد: يكي عقايد و اصول مقرر در اسلام محبت صحابه اعم از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي از آنان پيروي كرده‌اند مي‌باشد، و اعتقاد به بزرگواري و‌ صداقت آنان و همچنين مهرورزي نسبت به كوچك و بزرگ و اول و آخر ايشان و نيز صيانت و نگهداري از آبرو و حيثيت و كرامت و حرمت‌شان است. و اين يك امر ضروري و يكي از ضروريات پنجگانه يعني - دين، جان، مال، نسل و عقل – مي‌باشد كه شريعت جهت حفظ و نگهداري آن‌ها و حمايت از حقوق
 آن و جلوگيري و گرفتن مچ كساني كه اقدام به هتك آن‌ها مي‌كنند آمده است. و پيامبر( در ميان جمع عظيمي از بزرگ‌ترين مجمع مسلمانان (موسم حج) فرمودند: «همانا خون، ‌مال، و آبروي همديگر براي شما حرام است مانند حرمت همين امروز در چنين ماهي و در چنين شهري پس آنكه حاضر است به آنكس غايب مي‌باشد و اينجا حضور ندارد ابلاغ نمايد»(
).

بنابراين، هتك حرمت مسلمان و جنايت عليه او نزد خدا و رسول او و مؤمنان واقعي بسيار بزرگ و از گناهان بزرگ به حساب آمده و تقليد و تشبه‌جستن به منافقين مي‌باشد، و بزرگتر از آن فرو بردن زبان و قلم‌ها در آبروي اهل علم و تلاش براي تباه‌كردن قدر و منزلت آنان با اوهامي از اينجا و آنجا و شتافتن براي دخول به نيات و مقاصدشان و مقابله‌نمودن و بي‌بهادانستن حقوق آنان مي‌باشد.

امام عبدالله بن مبارك/ مي‌گويد: «هركس به علما بي‌حرمتي كند آخرت را از دست داده است».
 

و امام طحاوي در عقيده‌ی ‌طحاويه مي‌گويد: علماي سلف چه سابقين يا تابعين آنان اهل خير و اهل اثر و فقه و نظر بوده‌اند – و جز حق چيزي بر زبان نياورده‌اند هركس آن‌ها را به بدي ياد كند از راه درست منحرف گشته است.
 
حافظ ابن عساكر مي‌گويد: «بدان اي برادر – خداوند ما و شما را براي رضايت خودموفق گرداند و ما را جزو كساني قرار دهد كه از او در هراس و بيم هستند و تقوي را آنطور كه بايد پيشه دارند – همانا گوشت علما – رحمة الله عليهم – مسموم است، و عادت خداوند در هتك حرمت بي‌حرمت كنندگان به مقام والاي آنان معلوم مي‌باشد؛ زيرا بتأكيد اتهام وارد نمودن به آنان در چيزي كه از آن بري و پاك هستد عاقبت بدي داشته و خوردن آبروي آنان ناگوار است، و دروغ‌پردازي و جعل اكاذيب به نسبت كساني كه خداوند آنان را براي احياء و ترويج علم و دانش برگزيده است اخلاقي مذموم و ناپسند مي‌باشد.
 و ستمي بزرگتر و جرمي بدتر از اين بلاي عظيم پيشه قرار دادن چنين روش زشت درباره‌ی اصحاب محترم پيامبر و افسار گسيختگي زبان براي افترا نسبت به حرمت و عدالت آنان و تباه‌نمودن حقايق تاريخي آن بزرگواران است.

و اهل علم چنين چيزي را الحاد به حساب آورده و مقرر كرده‌اند كه (كسي جز بد اخلاق‌ها زبانش را درباره‌ی پيامبر و اصحاب او و اسلام و مسلمين رها نمي‌سازد).

آنان بهترين كساني براي جامعه و برترين تابع و پيرو براي بهترين متبوع بودند، و كساني بودند كه به وسيله‌ی شمشير سرزمين‌ها را و به وسيله‌ی ايمان قلب‌ها را فتح كردند، كه تاريخ بشر از آغاز آن تاكنون تاريخي پر شكوه‌تر و مرداني بزرگوار و فاضل‌تر و شجاع‌تر از آنان را سراغ ندارد، و هركس در اين حقيقت ترديد به دل دارد به سيره‌ی ايشان در پرتو احاديث صحيح و آثار ثابت و قطعي بنگرد تا حال و احوال اين گروه را ديده كه چه شگفتي‌ها و عظمت‌هاي مانند ايمان، حكمت و قدرت و شجاعت از جانب خداوند به آنان عطا گرديده است.

هنگامي كه ديگران در بخشش جان و مال دريغ و خست كردند و جدائي از اهل و عيال برايشان سنگين بود، آنان بودند كه جان و مال خود را در راه اقامه‌ی رفاه زندگي و امنيت مردم و ملت‌ها تحت حكم اسلام نثار نموده كه همانند ايشان در هيچ زماني وجود نداشه و نخواهد داشت. آنان خار چشم دشمن، اهل ولاء و براء و ياري‌دهندگان دين و وزيران رسول پروردگار عالم بوده‌اند.
خداوند آن‌ها را براي مصاحبت پيامبر خود و ترويج دانش برگزيد و هر آنكه را خدا خواست از بندگي بندگان به بندگي پروردگار و از تنگناي دنيا به سوي فراخي آن و از جور و ستم اهل ظلم به عدل اسلام در آوردند، بدست آنان بود كه عرش و قدرت و شعائر الحاد سقوط نمود و نابود گشت و تمام طاغوت‌ها و سلاطين جبار گردن كج و تسليم ايشان گرديدند.

لذا بنده به نيت جمع توشه‌اي براي آخرت جهت اشاره به نكته‌اي لطيف و مهم و ذره‌هاي از معارف اندك براي دفع و جلوگيري از تجاوز ظالمان عالم‌نما و تبرئه‌ی صحابه متقين و همچنين جهت ياري‌نمودن آنان در برابر قلم كينه‌توزان و ادباي نادان و مورخيني كه جاهلانه از روي هواي نفساني در اين موقعيت مهم و قلب حقايق با تكيه بر آثار ضعيف و اخبار واهي و متروك فرو رفته‌اند، قلم خود را بكار انداختم.

و بزرگي جرم و دشوار بودن كار آنان هنگامي بيشتر و بيشتر مي‌شود كه اقدام به طعن و سرزنش جمعي از اصحاب كرده و آتش خشم و غضب خود و سوءظن و فرض احتمالات و پيش‌گوئي‌هاي كه نه داراي اصلي در شرع بوده و نه در عقل مي‌گنجد به دل گرفته و به روي آنان گشوده‌اند در حالي كه مي‌بينيم بعضي از آنان نسبت به شيعه و داعيان آنان و نيز معتزله و مدارسشان حسن ظن داشته و اصحاب انديشه‌هاي منحرف و زعماي ملحد را تعظيم مي‌نمايد و شيفته‌ی كتب و آراء آنان شده و در تحقيق در آن‌ها دقت، پاك‌نيتي و انصاف بيشتري به خرج مي‌دهد.

بنده با افرادي كه نفسشان از چنين تفكري سير گشته بود ديدار كرده‌ام، و اولين كلام و گفتگو به بحث از عدالت و انصاف و حفظ حقوق علما و مجتهدين و اصحاب فكر و أدب از مسلمانان بود كه شادي و سرور بر ما حكمفرما شد و همه ابزار شادماني كردند و تعامل و شور و شوق به اوج خود رسيد، بنده بر اصل مشروعيت عدالت در سنجش و ارزيابي اشخاص و بحث از تلاش و مجاهدت‌هايشان با آنان موافق بودم، لكن بديهي بود كه اين گروه هدف ديگري در پس آن دارند؛ زيرا هنگامي كه بحث اصحاب و شأن و منزلت آنان و گمراهي دشمنان‌شان به ميان آمد اين عدل و انصاف مورد ادعا از سر آنان بيرون رفته و چشمان‌شان در برابر آن كور گرديد.

لذا به سرعت به آوردن اكاذيب و روايت‌هاي باطل مبادرت نموده و اقدام كردند به بدنام كردن و كم‌بها نمودن افرادي از مسلمانان قبل از فتح (فتح مكه) و كساني كه بعد از آن به اسلام گرويدند، علي الخصوص امیر معاويه لذا من از ادعاي آنان براي انصاف و خواست عدالت در قضاوت نسبت ديگران شگفت‌زده شدم در حالي كه ديدم آنان زبان خود را در مورد لشكر رستگار خدا كساني كه خداوند دين خود را توسط آن‌ها پيروز و اقامه نموده و به وسيله‌ی ايشان شر دشمنان را دفع و برطرف كرده است به بدگويي گشوده‌اند.
در آن هنگام به سوي خدا شتافتم و سعي كردم كه از ترس غضب و خشم وي فرار كنم و دست به نوشتن زدم كه روش زشت و دشواري كار آنان و افكار شومشان را آشكار و بر ملا سازد.

و بحث را در حقوق اصحاب و بزرگي مقام و منزلتشان خصوصاً معاويه( بسط دادم چرا كه آنچه را كه ايشان از بددهاني آنان چشيده به ديگران نرسيده است.

و جواب آنان جز اين نبود كه مي‌گفتد اين يك مسئله‌ی اجتهادي است و از قطعيات نمي‌باشد، لذا در آن هنگام پي بردم كه آن‌ها داعي تخريب و فساد هستند نه اصلاح و عدالت.

و اينك بحث دفاع از ائمه‌ی دين و حمايت‌نمودن آبرو وكرامت پيشگامان تاريخ امت اسلامي از افتراي ديوانگان و دنبال‌گيران لغزش‌هايشان و تجريح‌كنندگان آنان از روي هوا و آرزوهاي دروني:

فصل:
پاکی نیت و زبان نسبت به اصحاب و دفاع از آنها
يكي از ويژگي‌ها و علامات بارز اهل سنت و جماعت، و يكي از نشانه‌هاي اهل علم و تابعين، پاكي نيت و زبانشان نسبت به صحابه‌ی اخيار و حاملان پرهيزگار و ابرار شريعت و دفاع از حرمت و آبروي آنان از تير جراحان و تهمت بيهوده‌گويان و زخم زبان كينه‌توزان و انزجار و ستيز عليه كساني كه دنبال اوهام رفته و در وادي ظلمت و تاريكي فرا گرفته و زبان را در بدگوئي و مجرم نمودن اصحاب و سلب عدالت آن فرو برده و آنان را مثل سائر مردم گردانده لذا در پي بي‌حرمتي و بردن آبرو حيثيت آنان بر آمده و به جمع نمودن لغزش‌ها و اشتباهات (انساني) ايشان پرداخته‌اند مي‌باشد.

امام احمد –/ – با جمع نمودن احاديثي كه در آن‌ها طعن و بدگوئي نسبت به بعضي از صحابه رسول الله وجود دارد مخالفت مي‌كند و از اين كار خشمگين است و مي‌گويد: «اگر آن درباره‌ی افراد پست مردم هم باشد با آن مخالف هستم چه رسد به اصحاب رسول الله، و باز مي‌گويد: بنده هرگز اين احاديث را ننوشته‌ام. مروزي مي‌گويد: «به ابوعبدالله: گفتم: اگر كسي را كه مي‌شناسم اين احاديث پست را بنويسد آيا مي‌شود وي را ترك كرد؟ گفت: بلي صاحب اين احاديث بي‌مايه مستحق جحيم است.» خلال در السنه جلد3 صفحه50 با سند صحيح آن را روايت كرده است.

داعيان فتنه و گمراهي به اين احاديث و اخبار روايت شده درباره‌ی بديهاي آنان كشش داده و نسبت به حرمت مؤمنان و وزراي رسول خدا اسائه ادب كرده و آن‌ها را كم‌بها مي‌نمايند و زبان خودر ا در تجريح و انتقام‌جویي از آنان رها و انواع اتهامات باطل به آنان نسبت داده‌اند، و اين چنين كمين كردن نتيجه‌اش سلب اعتماد از برگزيدگان امت و ترديد آميزي در اعمال آنان و فتوحات، علوم و عدالت آن‌ها خواهد شد، و اين امت در گذشته مردان برجسته‌ی زيادي داشته است كه همواره اصحاب را مدح و ثنا گفته و نسبت به آنان حسن داشته‌اند و از بدگوئي و سوءظن به آن‌ها چشم‌پوشي و خودداري كرده‌اند.
پس واويلا اگر كسي به آنان تعرض نمود و آتش فتنه را برپا و روشن نمايد و بي‌خردان و غوغا‌گران را بر افترا نسبت به آنان جری و جسور نمايد، بتأكيد پيامبر فرموده‌اند: «اصحاب من را دشنام نگوئيد چرا كه اگر هر يكي از شما به اندازه‌ی كوه احد طلا انفاق و بخشش نمايد به يك و يا نصف مشت انفاق يكي از آنان نمي‌رسد، امام بخاري و امام مسلم هر دو در صحيح خود از طريق اعمش از ابي صالح از سعيد
 و امام مسلم در صحيح خود از طريق جرير از اعمش روایت نموده‌اند که گفت: «ميان خالد بن وليد و عبدالرحمن بن عوف قضيه اي رو داده و خالد او را دشنام گفت، سپس پيامبر فرمود: هیچ‌یک از اصحاب من را دشنام نزنيد ...) و اين اضافه در سبب ورود حديث محفوظ نشده است، بلکه سفيان ثوري
 آن را از اعمش و شعبه و وكيع و ابو معاويه و ديگران روايت كرده كه آن‌ها حافظ‌ترين و ضبط كننده‌ترين مردم براي حديث اعمش بوده‌اند و اين اضافه را ذكر نكرده‌اند علاوه بر اين كه بر وجود جرير در آن اختلاف وجود دارد و لذا ابن ماجه (161) آن را از طريق محمد بن صباح از طريق «جرير»
بدون آن اضافه روايت كرده به اين دليل امام بخاري از آن اعراض نموده و امام مسلم در صحيح خود (4/1968 بعد از ذكر روايت‌كنندگان از اعمش مي‌گويد: (در حديث شعبه و وكيع ذكري از عبدالرحمن بن عوف و خالد بن وليد نشده) و همين صواب است، امام ‌احمد در فضائل صحابه
 و ابن ماجه
 با سند صحيح از طريق سفيان از نُسَيرين ذُغلُوق كه او محل اعتماد است روايت كرده و مي‌گويد: ابن عمر مي‌گفت: «اصحاب محمد را دشنام نگوئيد چرا كه يك ساعت ايستادن يكي از آنان بهتر از كار يك عمر يكي از شما مي‌باشد».

و امام محمد بن صبيح بن سّماك
 مي‌گويد: ‌دانستم كه يهود اصحاب موسي( و نصاري اصحاب عيسي( را دشنام نمي‌دهند، پس چرا اي جاهلان شما اصحاب محمد را دشنام مي‌گوئيد؟ و مي‌دانم كه از كجا آمده‌اي، گناهان خودت تو را مشغول نمي‌سازد و إِلّا اگر بگناهان خود مشغول مي‌شدي از خدا شرم مي‌نمودي، بتأكيد گناهان خودت تو را حتي از پرداختن به بدكاران منع مي‌كند چه رسد به نيكوكاران، اما اگر تو از نيكوكاران بودي به بدكاران هجوم نمي‌كردي بلكه از خداوند ارحم الراحمين برای آنان درخواست مغفرت مي‌نمودي، لكن تو از بدكاران هستي، که شهداء و صالحين را عيب‌دار مي‌نمائي، اي عيب‌دار كننده‌ی اصحاب محمد! اگر شب را در خواب بودي و روز را روزه نمي‌گرفتي برايت بهتر از قيام شب و روزه گرفتن بود با آنهمه بدگوئي‌ كه نسبت به اصحاب محمد كرده‌اي! قيام شب و روزه گرفتن با بي‌حرمتي به بزرگان معني ندارد، مژده‌ات باد به چيزي که هيچ مژده‌ی خوشي در آن نيست اگر توبه نكني از آنچه مي‌شنوي و مي‌بيني! آن‌ها در اُحد شرفياب شدند و عفو خداوند درباره‌ی ايشان نازل گرديد خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (آل‌عمران: 155) يعني: «آنانكه در روز روياروئي دو گروه فرار كردند، بيگمان اهريمن به سبب پاره‌اي از آنچه كرده بودند آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و بردبار است».

پس در مورد كسي كه خدا او را عفو كرده چه مي‌گوئيد؟ آخر جز با جاهلان به چيزي دليل مي‌آوري اي جاهل؟ بدترين خلف آنست كه سلف خود را دشنام گويد و به خدا سوگند يك نفر از سلف از هزار نفر خلف
 بهتر است.

اهل علم اتفاق دارند كه صحابه‌ی کرام( بعد از انبياء بهترين انسان‌ها هستند و در صحيحين از طريق ابراهيم از عبيده از عبدالله آمده است كه پيامبر فرمودند: (بهترين مردم كساني هستند كه با من (از نظر زماني) نزديك ترند). و برترين صحابه ابوبكر سپس عمر و عثمان و علي بن ابي طالب – رضي الله عنهم اجمعين – مي‌باشند و دلايل بسيار است. و عموم اهل علم بر اين باور هستند، خداوند جلّ و علا – بقاي صحابه را سبب امن و امان براي امت گردانيد لذا همينكه عصر آنان گذشت و نسلشان منقرض گشت انواع فتنه‌ها و بدعت‌ها دامن‌گير مردم بعد از آنان شد و جور، ستم و فساد
 و بي‌بند و باري شيوع يافت، لذا در صحيح مسلم
 از طريق سعيد بن ابي برده از پدرشان آمده است كه گفت: نماز مغرب را با رسول الله خوانديم سپس گفتم: چرا اينجا ننشينيم تا نماز عشا را هم بخوانيم؟ مي‌گويد: آنجا نشستيم و پيامبر وارد شد و فرمود (هنوز اينجا هستيد؟) گفتيم: اي رسول خدا‍! با شما نماز مغرب خوانديم سپس گفتيم: اينجا مي‌مانيم تا نماز عشا را هم بخوانيم، فرمود: (نيك كرده ايد يا اصابه كرده ايد) و راوی مي‌گويد سپس سرش را به سوي آسمان بالا برد كه معمولاً اين كار زياد مي‌كردند و گفت: «ستارگان سبب امنيت آسمانند، هر زماني ستارگان رفتند آنچه به آسمان بيم داده شده پيش مي‌آيد، و اصحاب من نيز نگهدارنده‌ی امتم هستند لذا وقتي اصحاب من رفتند آنچه به آنان بيم داده شده است پيش خواهد آمد).

و اين دليل بر فضل آنان و بزرگي اين است كه چگونه خداوند به وسيله‌ی آنان بدعت و فتنه‌ها و جور و فساد را دفع و برطرف كرده است، لذا شايسته‌ی اين هستند كه خدا آن‌ها را وزير پيامبرش و گروه دوستش قرار دهد.

عبدالله ابن مسعود مي‌گويد: خداوند به قلب بندگان نگاه كرد و قلب محمد را بهترين قلب‌ها يافت لذا او را براي خود برگزيد و او را به رسالت خويش مبعوث نمود، سپس بعد از قلب ایشان به قلب بندگان نگاه كرد و قلب اصحاب را بهترين قلبهاي بندگان يافت لذا آنان را وزير پيامبرش گرداند كه در راه دين او جنگ و نبرد كردند) امام احمد(1/379) آن را از طريق عاصم بن ابي‌نجود از زر بن حبيش از عبدالله روايت كرده و سندش حسن مي‌باشد.

و قتاده از عبدالله ابن مسعود ذكر كرده و مي‌گويد: (هركس از شما اگر قرار است از كسي پيروي نمايد به اصحاب محمد تأسي جويد و آن‌ها را الگو قرار دهد، چرا كه آنان مخلص‌ترين اين امت از نظر دروني و عميق‌ترينشان از عمق علمي و كمترين آنان از جهت رحمت و استوارترين آنان از نظر هدايت و از نيكترين آن‌ها در هر حال و وضعي مي‌باشند. قومي هستند كه خداوند آن‌ها را براي مصاحبت پيامبرش انتخاب نمود، پس فضل آنان را بشناسيد و از آثار آنان پيروي كنيد؛ زيرا آن‌ها بر راه هدايت مستقيم بودند) ابن عبدالبر در جامع العلم وفضله
 روايت كرده و در آن انقطاعي وجود دارد؛ چون ابن مسعود قبل از ولادت قتاده وفات كرد.

شيخ الاسلام ابن‌تیمیه(/) مي‌گويد: قول عبدالله ابن مسعود مي‌گويد: آنان بهترين اين امت از نظر اخلاص قلبي و عمق علمي و كمترين آنان در جنبه‌ی تكليف و زحمت بوده كلامي جامع است كه كمال معرفت و دقت و عمق علم آنان را بيان مي‌نمايد. و همچنين آساني آن را بر آنان و نيز امتناع آن‌ها از قول بدون علم و آگاهي با كمترين زحمت را مي‌رساند.

و امام ابن ابي حاتم (/) مي‌گويد: «اصحاب محمد رسول الله كساني هستند كه شاهد وحي و تنزيل بودند و تفسير و تأويل را به خوبي مي‌دانستند و آن‌ها كساني بودند كه خداوند جل جلاله ايشان براي مصاحبت پيامبرش و نصرت او و اقامه‌ی دين و آشكار نمودن حق برگزيد، و از صحبت و مصاحبت آنان براي او راضي بود و آن‌ها را قدوه و الگوي ما گردانيد و هرآنچه براي رسول الله از جانب خداوند آمد حفظ مي‌كردند، و هرآنچه از سنت و شرع و حکم و قضاوت و امر و نهي و اخلاق، كه از پيامبر مي‌ديدند بطور خيلي دقيق و شايسته از آن آگاه بوده و در دين خدا آگاهی داشته و هر امر و نهي خدا و مقاصد او را كه از رسول خاتم مي‌ديدند مي‌‌دانستند، و عيناً تفسير و تأويل او را مشاهده مي‌كردند و از آن استنباط مي‌نمودند پس خداوند آن‌ها را با منت و اكرام خود قدوه و الگو گردانيد و هر شك و ترديد و غلطي را از آن‌ها دور ساخت و به اين وسيله آن‌ها را مشرّف گردانيد، و همچنين ايشان را عدول امت نام نهاد و در كتاب محكم خود مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((﴾ (بقره: 143) و پيامبر فرمايش خدا را كه فرمود: وسطاً تفسير نموده و فرمودند: وسطاً ‌يعني: عدلاً و آن‌ها عادلترين امت و پيشواي هدايت و برهان‌هاي دين و حاملان كتاب و سنت بودند. و خداوند عزّ وجل به تمسك‌جستن به هدايت و حركت در راه و سلوك آنان و اقتدا كردن به آن‌ها دستور فرموده است و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((﴾ (نساء: 115) «و راهی غیر از راه مومنان در پیش بگیرد، او را به همان راهی که در پیش گرفته، واگذار می‌کنیم».

و امام ابونعيم اصفهاني/ درباره‌ی صحابه مي‌گويد: «ايشان (رضوان الله عليهم) نفس و مال و اهل و عيال و خانه و كاشانه‌ی خود را فدا كردند، ‌از وطن خود فاصله گرفته و برادران خود را ترك كردند، و با پدران و برادران به نبرد پرداختند و صبر و شكيبايي نمودند، جان را نثار كرده و مال خودر ا به اميد پاداش خير انفاق نمودند، و با متمردان با توكل بر خدا مقابله كردند، و رضاي خدا را بر ثروت و عزت را بر ذلت و همچنين غريبي را بر وطن و ديار خود ترجيح داده و مقدم دانستند،‌ آن‌ها مهاجراني بودند كه از ديار خود و كاشانه‌ی خود رانده شدند و فضل و رضاي خدا را طلب مي‌نمودند، و الله و رسول اورا ياري مي‌كردند، و به حقيقت آن‌ها كه صادق بودند، سپس برادران انصارشان اهل ياري‌رساني و ايثار و از محبوبترين قبايل عرب از نظر همسايگي بودند، و رسول‌الله خانه‌ی آن‌ها را مكان امن و آرامش قرار داده بود،‌ چه پاكدامن و شكيبا و چه دوستان گُلی بودند، چنانکه خداوند متعال درباره‌ی آنان فرموده است: ﴿‌((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((﴾﴾ (الحشر: 9) «(و همچنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده‌اند، دوست دارند و در دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمی‌کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند». 
لذا كسي كه محبت آن‌ها در دلش چسپيد و بخاطر خدا ايشان را دوست بدارد و براي آنان فضل قايل شود و از كينه‌توزان نسبت به آنان تبرَي جويد وي رستگار و مورد مدح خدا قرار مي‌گيرد كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ «كساني كه بعد از مهاجرين و انصار به دنيا مي‌آيند، مي‌گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند بيامرز، و كينه اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي». (الحشر: 10)

پس صحابه كساني هستند كه خداوند سينه‌هايشان را گشاده و سكونت و آرامش رابر دلهاي‌شان وارد نموده به ايشان مژده رضوان و رحمت خود را داده است چنانكه مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((﴾ «پروردگارشان، آنان را به رحمتی از سوی خویش و رضایت و خشنودی نوید می​دهد.» (توبه: 21)
آنها را بهترين امت براي مردم گردانيده كه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند و از خدا و رسولش اطاعت و فرمان‌برداري نموده‌اند، و آنان را نمونه‌اي براي كتابيان اهل تورات و انجيل گردانيد، و بهترين امت ایشان خير القرون؛ آن‌هائي هستند كه با وي نزديكترند، خدا قدر و منزلت ايشان را وقتي بلند كرد كه به پيامبرش دستور فرمود كه با آنان مشاوره نمايد؛ چون بر صداقت و صحت ايمان و اخلاص و فراواني عقل و گران‌مايه بودن رأي كمال نصيحت و آشكار بودن امانت‌داري ايشان رضوان الله عليهم اجمعين آگاه بوده است.

و به اتفاق اهل‌سنت هيچ كس در شيوائي، فضل و برتري، سبقت گرفتن، و والا مقامي در امر به معروف و نهي از منكر، علم و دانش، دعوت به راه خدا و جهاد به شأن و مقام صحابه نمي‌رسد، و لذا گفته‌اند: «هر آنچه از خير و نعمت كه مسلمانان تا روز قيامت از آن بهره‌مند هستند از قبيل: ايمان، اسلام، قرآن، علم و معرفت، عبادات، دخول بهشت، رستگاري از آتش جهنم، و پيروزي بر كفار، و همچنين اعلاي كلمة الله همه از بركت تلاش اصحاب کرام است كه دين را ابلاغ كرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند، و هر فردي به خدا ايمان بياورد تا روز قيامت اصحاب از فضل آن بهره‌مند مي‌شوند.

و نيز خداوند درباره‌ی فضل و مآل (بازگشت) آن‌ها مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ «پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند،‌ خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير درختان و كاخ‌هاي آن رودخانه‌هاي جاري است و جاودانه در آن مي‌مانند، اين است پيروزي و رستگاري سترگ». (توبه: 100) 

 و مراد از كساني كه به نيكي از آنان اتباع كرده‌اند اصحابي است كه مسلمان شدنشان در آخر بوده، كه جماعتي از اهل علم اين را گفته‌اند و حافظ علائي/ در گفته‌ی زير آن را تأييد مي‌كند كه مي‌گويد: «همه آيات قبلي در مورد كساني است كه از پيامبر تخلف كردند از قبيل منافقين در غزوه‌ی تبوك، سپس خداوند بدنبال آن به فضل اصحابي كه همراه پيامبر جهاد كردند و در غزوات شركت نمودند مي‌پردازد و آن‌ها را به سابقين اولين و كساني كه بعد از آنان آمده‌اند تقسيم نموده است، و بعد به ذكر اعراب باديه؛ آنهایي كه در دل نفاق داشتند يا اينكه در اسلام بطور كلي رسوخ نكرده بودند پرداخته مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((﴾ «در ميان عربهاي باديه نشين اطراف شما منافقاني هستند». (توبه: 101) از اين دلالت مي‌كند كه مقصود كساني است كه راه ايشان را به نيكي پيموده‌اند كه آنان نيز بقيه كساني هستند كه اسلام‌آوردنشان عقب افتاده است، لذا آيه شامل همه مي‌شود.

و لفظ صحبت بر هر مسلماني كه با پيامبر ديدار كرده باشد هر چند براي يك لحظه هم كه بوده و بعد مسلمان وفات كرده باشد صدق مي‌كند، و هركس شرف مصاحبت براي او ثابت شده است شروط تعديل را لازم ندارد، بلكه همين كه شرف صحبت را داشته براي تعديل وي كافي است.

بعضي از اهل اهواء مي‌پندارند كه صحبت جز براي مهاجرين و انصار صحّت ندارد، لذا در اين هنگام عدالت هيچ يك از كساني كه بعد از آنان آمده جز با آنچه عدالت ديگران از تابعين سپس كساني بعد از آنان به اثبات رسيده ثابت نمي‌شود، و چنين گفته‌ی غلطي را هيچ يك از اهل سنت نگفته است، و شبيه آن مذهب روايت شده از سعيد بن مسيب است اينكه جز كساني كه يك سال يا دو سال با رسول خدا بوده و با ايشان در يك غزوه و يا دو غزوه شركت نموده صحابي به حساب نمي‌آيند، و چنين چيزي از سعيد صحيح نيست و اجماع بر خلاف آن مي‌باشد
، حافظ علائي/ مي‌گويد: «اجماع در هر عصري بر عدم اعتبار اين شرط در اسم صحابي منعقد شده، چرا چنين نباشد حال اينكه هزاران مسلمان كه در سال نهم ايمان آورده‌اند از صحابه بودند و همچنين كساني ديگر از قريش و غيره كه در زمان فتح مسلمان شده‌اند و پيامبر را ديدار و مصاحبت نكرده‌اند مگر مدت كمي، و علما اتفاق دارند كه آن‌ها از جمله‌ی اصحاب هستند.
 و خداي متعال در مدح صحابه مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ «محمد، فرستاده‌ی الله است؛ و آنان که با او هستند، در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی؛ فضل و حشنودی الله را می‌جویند. نشانه‌(ی درست‌کاری) آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست؛ این، وصف آنان در تورات است. و وصفشان در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و ضخیم شده و بر ساقه‌هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت‌زده می‌سازد تا به‌وسیله‌ی آنان کافران را به خشم آورد. الله به این‌ها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی می‌دهد». (فتح: 29) و نيز مي‌فرمايد: (((((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((() «و شما را چه شده که در راه الله انفاق نمی‌کنید و حال آنکه میراث آسمان‌ها و زمین از آنِ الله است؟ آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند، همسان دیگران نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ‌تر است. و الله به هر یک (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است. و الله به کردارتان آگاه است.» (حدید: 10) 

و اكثر اهل علم بر اين باور هستند كه مراد از فتح، فتح مكه است و ديگري نيز گفته كه مراد حديبيه مي‌باشد كه در آن مناقشه وجود دارد، و امام ابن القيم الجوزي/ فتح مكه را ذكر كرده كه آن (فتح اعظمي است كه خدا به وسيله‌ی آن دينش را و رسول و لشكر و حزب امين وي را عزت بخشيد، و به سبب آن سرزمين و خانه‌اي را كه براي هدايت عالميان انتخاب كرده بود از دست پليد كفار و مشركين نجات دادند، و فتحي بود كه مايه‌ی شادابي و خوشحالي اهل آسمان گرديد، و ريشه‌ی عزت خود را در دل زمين دوانيده و به سبب آن مردمان فوج فوج به دين خدا در آمدند، و زمين را نوراني و درخشش و پر از شادابي و خوشحالي نمود، پيامبر همراه گروه سواره نظام اسلام و لشكريان و سربازان خداوند در سال 8 هجري در حالي كه ده روز از ماه رمضان گذشته بود به سوي آن حمله بردند.
 و اين فتح مكه بوده چرا كه در حديبيه در سال شش و در ذيقعده بود بنابر يكي از اقوال عروه و زهري و محمد ابن اسحاق و غيره.

 و در حديبيه اين آيه را بر پيامبرش نازل نمود كه مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((﴾ «همانا ما پیروزی آشکاری برای تو رقم زدیم.» (فتح: 1) پس خدا اين صلح را فتح و پيروزي نام نهاد، و اما مكه فتح در سوره‌ی حديد و سوره‌ی نصر و نيز فرموده‌ی ايشان كه فرموده است: «لا هجرة بعد الفتح: بعد از فتح ديگر هجرتي نيست.» بنا بر حديث متفق عليه ابن عباس، بي‌ترديد فتح مكه و همان فتح اعظم است. و اين مسئله‌اي بسيار روشن و واضح می‌باشد.

هدف از بيان دلالت آيه بر بلندي مقام صحابه و بزرگي قدر منزلت آنان و نيز تفاوت منزلت و برتري بعضي از آن‌ها بر بعضي و اينكه كساني قبل از فتح مكه انفاق نموده و نبرد كرده اجر آنان بيشتر و بزرگتر است و شأنشان والاتر از كساني است كه بعد از فتح مكه خرج و بخشش نموده و جنگيده‌اند، حال اينكه خداوند هر دو طرف و گروه را به بهشت وعده داده است. لذا بدين جهت متحقق مي‌شود كه آن‌هائي كه بعد از فتح مكه به اسلام گرويده‌اند از جمله آزادشدگان و غیره، و آنهائی که جهاد نموده و مال خودیش را در راه الله خرچ کرده داخل فرمايش خدا‌اند كه فرموده: ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((((((﴾  «خداوند به هر يك (از دو گروه) منزلت زيبا وعده داده است». (نساء: 95)

پس كسي كه زبان و قلم خود را در طعن و وارد نمودن اتهام نفاق و تشكيك در مسلمان بودن اصحاب به كار انداخته و بدون برهان و دليل واقعي از جانب خدا و رسولش مسائل و فرضيات را در مورد ايشان مطرح سازد در واقع قول خدا را رد نموده و بر اصحاب افترا و بهتان آشكار زده است، و چنين چيزي جز از كسي كه كم‌ديانت و بسيار ستمگر و سياه‌دل كه جهلش نسبت به كتاب و سنت و سيره‌ی اين مردان به اوج خود رسيده است واقع نمي‌شود. و شيخ الاسلام/ مي‌فرمايد: (آن دسته از اهل مكه كه سال فتح مسلمان شدند مانند: امیر معاويه و برادرش يزيد و عكرمه بن ابي جهل، صفوان بن اميه، حارث بن هشام، سهيل بن عمرو، به صورت تواتر نزد خواص، اسلام آوردن و بقاي آنان بر اسلام تا زمان وفات بلکه فداکاری‌های شان در راه دین الله و جهاد و فتوحات‌شان به اثبات رسيده است.
 

خداوند متعال در وصف مهاجرين و مدح انصار و ذكر كساني كه بعد از ايشان اسلام آورده و راه آن‌ها را ادامه داده‌اند مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((‌﴾ «(و نیز بخشی از اموال فی‌ء) از آنِ فقیران مهاجری است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شده‌اند؛ فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را می‌طلبند و الله و پیامبرش را یاری می‌کنند. ایشان، همان راستگویانند. (و همچنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده‌اند، دوست دارند و در دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمی‌کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی که از آز و بخلِ نفس خویش مصون بمانند، همان رستگارانند. و (نیز از آنِ) آیندگان ایشان است که می‌گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند، بیامرز و در دل‌هایمان هیچ کینه‌ای نسبت به مؤمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان تو، بخشاینده‌ی مهرورزی». (حشر: 8- 10)

پس – خدا ترا حفظ كند- مدح و ثنايي كه خدا از ايشان مي‌كند و رضايتي كه از آن‌ها داشته بياد داشته باش و هيچ نوع كينه و دشمني نسبت به آن‌ها در دل جاي مده؛ چرا كه چنين چيزي بر اوج خباثت دل‌ها دلالت مي‌كند، و برايشان طلب و آرزوي نيكي نما كه در راه آن جانها و خونها بر زمين نشست.
بر عكس، كسي كه طعن زدن و گمان‌پردازي را پيشه‌ی خود گردانيده در واقع خود را خسته و ديگران را مي‌آزارد و به سوي سراب مي‌دود، و با استدلال به بعضي از روایات که محمل نیکو دارد اما هواهای نفسانی آن را بد تأویل می‌کند، نفس خود را در هلاکت انداخته و جرأت كرده كه به ابوهريره بي‌حرمتي كند و او را شخصيتي تأثيرگرفته از كعب الاحبار گردانيده و او را شخصيتي معرفي كند كه نصوص را به مصلحت امويان به كار گرفته است.
 و ديگري نيز باران غضب و خشم خود را بر سر امیر معاويه و عمرو بن عاص و عبدالله بن زبير( بنام دفاع از اهل بيت فرو ريخته
 و به شبهه‌ای چون سراب تمسّک جسته‌اند. كه از گمراهي بعد از هدايت به خدا پناه مي‌بريم، يهود و نصاري و سركردگان كفر و ضلالت از این گونه اتهمات سالم ماندند اما ائمه‌ی دين از طوفان آن سالم نماندند و همه مجاهدت و تلاشها را نابود و تباه گردانيد.

و از اينجاست كه طعن زدن به ابوهريره(، آن راوي اسلام يا امیر معاويه( يكي از كاتبان وحي
 پيامبر وسيله‌ی براي آسيب‌رساندن به ديگر نگهبانان شريعت شده، پس رسيدن به اهداف جز با اسبابي كه به آن‌ها تأويل و سوق داده مي‌شود امكان‌پذير نيست. و در آن هنگام است كه وسايل حكم اهداف را مي‌گيرند.
فضایل معاویه(
ائمه‌ی سلف همواره مي‌گفته‌اند كه: «معاويه به منزله‌ی حلقه دري است كه هر كسي آن را به حركت در آورد او را بر كسي كه مافوق ايشان است متهم مي‌كنيم».

ربيع بن نافع مي‌گويد: (معاويه بن ابوسفيان پوشش و ستر اصحاب پيامبر است پس هر زماني فردي پوشش را كشف كرد بر مهاجرين و انصاری که در پس وي وجود دارد جسور مي‌شود، و چنين چيزي او را به سوي اين مي‌كشاند كه كتاب و سنت را تكذيب كند و نسبت به اصحاب رسول الله طعنه وارد كند.

خطيب بغدادي در تاريخ خود جلد 10 صفحه174 از طريق زبير بن ابوبكر ذكر مي‌كند كه عمويم مصعب بن عبدالله به من خبر داد و گفت: «ابوعبدالله بن مصعب گفت: امير المؤمنين مهدي برایم گفت: اي ابوبكر! در مورد كسي كه اصحاب رسول الله را كم بها مي‌كند چه مي‌گوئيد؟ گفت: من گفتم كه: آن‌ها زنديق هستند، گفت: من پيش از تو كسي را نديده ام كه چنين چيزي بگويد، گفت: آنان قصد داشتند كه رسول الله را كم‌بها سازند، اما كسي را نيافتند كه در اين مسأله تابع آنان باشد، لذا آنان را نزد فرزندان این‌ها كم بها كردند، و آن‌ها را نزد فرزندان آن‌ها كم‌ارزش نمودند، مثل اينكه آن‌ها گفته‌اند: رسول الله ج با افراد بد مصاحبت و رفاقت كرده است و چه بد است براي مردي كه اصحاب بد داشته باشد سپس مهدی عباسی گفت: بنده نيز همان نظر تو را دارم.

امام ابوزرعه/ مي‌گويد: (هرگاه كسي را ديدي كه اصحاب سول الله را كم‌بها مي‌سازد بدان كه او زنديق است، و آن به اين دليل كه رسول الله نزد ما حق است و قرآن نيز حق است و اين قرآن و سنت رسول الله را اصحاب ايشان به ما رسانده‌اند آنان مي‌خواهند شاهدان ما را تجريح كنند تا بدینوسیله كتاب و سنت را ابطال نمايند و تجريح خودشان كه زنديق هستند بهتر و اولي است) خطيب آن را در كفايه صفحه 97 و ابن عساكر در تاريخ خود (38/32) آن را روايت كرده‌اند.
در اين باب از علماء گفته‌های فراوانی نقل گشته كه پرده را از روي كساني كه ديوانه‌وار با دنبال‌كردن مسائل بيهوده و لغزش‌ها در حرمت شكني اصحاب فرو رفته برداشته‌اند و در ميان آنان به معاويه از همه بيشتر ستم رسيده است.

ما نمي‌خواهيم معاويه و كساني كه از او برتر‌اند را از گناه پاك و معصوم داريم هر چند اين بابي است كه ضوابط خاص خود را دارد، و طعن آنان نيز فساد و هدف‌هاي دور و درازي دارد، و معاويه( علَم امت بود كه شايسته‌ی مجد بوده و به آن رسيد، صداقت و عفاف و صبر و عدل او و نيز اهتمام ايشان به زيردستان خود و حسن سياست او با وجود اختلاف منازل و تنوع خواسته‌هايشان آشكار و روشن بود، و مسلمانان بر فضل و صدق و امانت او اجماع دارند.

امیر معاویه با پيامبر در غزوه‌ی حنين شركت نمود و از جمله مؤمنان و كساني بود كه خداوند سكينه و آرامش را بر آنان نازل كرد كه مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((﴾ [التوبة: 26] «خداوند در مواقع زيادي شما را ياري كرد و در جنگ حنين بدانگاه كه فزوني خودتان شما را به اعجاب انداخت ولي آن لشكريان فراوان به كار شما نيامدند و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شد، و از آن پس پشت كرديد و پاي به فرار نهاديد. سپس خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و مؤمنان گردانید و لشكرهائي را فرو فرستاد كه شما ايشان را نمي‌ديديد و كافران را مجازات كرد، و اين است كيفر كافران».

پس كسي كه او را بعد از اينكه ايمان آورده است به نفاق وصف مي‌كند بهتان و گناه آشكاري مرتكب گشته و بايد از او خواسته شود توبه کند در غير اين صورت طبق اصح اقوال علما بايد سلطان و حاكم گردن او را بزند و كسي كه خدا امر مسلمين را به او سپرده جايز نيست بدون دليل و مانعي اين كار را ترك كند و از آن بگذرد با اينكه حداقل فكر و انديشه‌ی شاذ او را خفه كرده و دست و پايش را طوري با غل و زنجير ببندد كه او را از مسير ظالم و هجوم بي‌انصافانه و اوهام افسار گسيخته باز دارد.

كسي كه ناآگاه است گمان مي‌كند كه چنين چيزي جلوگيري و محدودسازي اجتهاد و احتكار آراء وهجوم عليه اصحاب آن مي‌باشد و چنين پنداري گماني نابجا بیش نیست.

چرا كه اجتهاد در فروع شريعت و مسائل مورد اختلاف و ترجيح آنچه داراي دليل ترجيح است و نيز ديدگاه جديد در مسائل نو و تازه‌ی زندگي و بيان احكام آن‌ها امري واجب بر اهل علم و اهل نظر است، و ضرورت مقتضي آن مي‌باشد.

و پيامبر براي حاكم مجتهد دو اجر قرار داده است چنانچه به حق اصابه كرد يك اجر و اگر هم پايش از راه صواب لغزيد يك اجر دارد، و اين حديث در صحيحين آمده و حديث عمرو بن عاص( مي‌باشد.

و اين گونه اجتهاد با تمام قيود و شروط شرعي آن مورد تنازع اهل علم نبوده است و در اين باره تأليفاتي دارند، ليكن اجتهاد ناپسند و دور انداخته شده اجتهاد آن دسته از تجريح‌كنندگان صحابه و فرو رفتگان در سلب عدالت آنان و نيز در اختيار قرار دادن فرصت و مجال در طعن زدن نسبت به آن‌ها و كم كردن قدر و منزلت وبي بها نمودن تأليفات و ارزش‌هايشان مي‌باشد چنانچه حال و وضع كساني بعد از آنان آمده‌اند چنين است.

و چنين چيزي در واقع هرج و مرج طلبي و برهم زدن اجماع صحيح است، ‌و امثال آنان اگر به صورت وعيد و تهديد و اخطار جدي جلوگيري و منع نشوند، ناچار بايد به وسيله‌ی نيرو و حكم دادن آنان به چيزي كه شرّشان را خلاص كند و حيله‌هايشان را باطل سازد، منع گردند تا عقايد مسلمان از بلاي رافضی‌گری و گرايش اعتزال محفوظ و نگهداري شود. (والله المستعان).

از جمله مناقب امیر معاویه( اينكه پيامبر او را جايگاهي رفيع و اعتماد سترگي بخشيد كه ايشان را كاتب وحي گردانيد، و همين كافيست كه بدانيد در آن چه عزت و شرافتي است، و همواره از اين فضيلت برخوردار بود تا زماني كه پيامبر از دنيا جدا شدند.

و بعد از فوت برادرش يزيد
 عمر فاروق او را والي دمشق
 قرار داد و هيچ يك از اصحاب در مدت ولايت به وي تهمت نزده و او را در اين مورد طعن نگفته است، و زماني كه عثمان( ولايت را در دست گرفت آن را تأييد كرده و چندين منطقه‌ی ديگر را نيز را در قلمرو تحت فرمان او قرار داد، كه موجب منافع و دست‌آوردهاي زيادي شد از جمله در سال 27 جزيره‌ی قبرص را فتح كرد (كه مسلمان قريب شصت سال در ايام حكم او و مدتها بعد نيز در آن جا ساكن شدند، و پيوسته جهاد و پيروزي‌هاي در زمان او در بلاد روم و اروپا پا برجا بود)
 و اين به صورت يك اجماع در آمد كه بزرگان مردم بر فضل و قدر سياسي ايشان در آن منطقه و اجراي آن با بهترين شيوه باور داشتند، و اينها حقايق تاريخي ثابت نزد اهل علم و دانش هستند، و هركس به حقيقت تاريخ آشنا باشد هرگز به هيچ يك از آن‌ها طعن نمي‌زند، و بر عكس كسي كه نسبت به اين حقيقت نا آگاه است و از او پوشيده باشند قلم خود را در مخاصمه و منازعه با آن‌ها مسلط كرده و حقايق را با احتمالات عقلي و داد و فريادهاي روزنامه‌نگاري نابود و محو نموده است كه در واقع خود را در مشقت برده و از راه حقيقي مؤمنان منحرف گشته است و امكان ندارد حقايق تاريخي به چيزي مثل اين افتراها و شايعات دشمنكارانه دگرگون شوند؛ چرا كه تاريخ چنانچه ظلم حجاج را به اثبات رسانده و يزيد بن معاويه را سفيه دانسته همان گونه نيز ايمان، علم، حلم و بزرگي و فتوحات امیر معاويه را ثابت كرده است.

و يكي ديگر از مناقب ايشان اين است كه زماني كه به پادشاهي رسيد - كه از بزرگترين ملوك اين امت است- نيك سيرت بزرگوار و عاليقدر و بسيار عدالت‌خواه بود و توسط ايشان خيرات و پيروزي‌هاي فراوانی براي دين به دست آمد طوري كه چنين چيزي از كساني بعد از او حاصل نشد و لذا زير دستانش او را دوست داشتند و مسلمانان وي را مدح و ثنا مي‌كردند، و پيامبر هم فرمودند: «بهترين پيشوايان شما كساني هستند كه شما دوستشان داريد و آن‌ها نيز شما را دوست مي‌دارند، و شما بر آنان رحمت مي‌فرستيد و آن‌ها هم بر شما رحمت مي‌فرستند، و بدترين ائمه‌ی شما كساني هستند كه شما نسبت به آنان كينه داريد و آن‌ها نيز با شما كينه دارند و شما آنان را لعن مي‌گوئيد و آنان نيز شما را لعن مي‌كنند ...).

مسلم در صحيح خود از حديث عوف بن مالك آن را روايت مي‌كند، ‌كه لايق‌ترين فرمان‌روا که این حدیث بر او مطابقت دارد معاويه( مي‌باشد؛ چرا كه مسلمانان او را دوست داشته و برايش دعا مي‌كنند و كسي نسبت به او طعن نمي‌گويد و او را بي‌بها نمي‌سازد مگر كساني كه دينشان به آنان اجازه داده باشد.

ابراهيم بن میسره مي‌گويد: «هرگز نديده ام كه عمر بن عبدالعزیز انساني را كتك بزند جز كسي كه امیر معاويه را دشنام داده باشد كه چندين شلاق به او زده است».

و عبدالله بن امام احمد مي‌گويد: «از پدرم درباره‌ی كسي كه اصحاب پيامبر را دشنام مي‌دهد سوال نمودم، گفت: بنده معتقدم كه بايد گردنش زده شود،‌ سپس گفتم: او حد لازم دارد، اما او به اجراي حد بسنده نكرد و گفت بايد گردنش زده شود و من او را مسلمان نمي‌دانم.

و ايشان/ مي‌گويد: «كسي كه يكي از اصحاب رسول الله را كم بها و يا نسبت به او بخاطر چيزي كه روي داده است كينه داشته باشد يا اينكه بديهاي ايشان را ذكر كند مبتدع مي‌باشد تا اينكه از الله برای آنان رحمت بطلبد و قلبش نسبت به آن‌ها پاك شود.

و فضل بن زياد مي‌گويد: شنيدم كه از ابوعبدالله درباره‌ی كسي به معاويه و عمرو بن عاص بی‌ادبی می‌کند سوال شد كه آيا مي‌توان گفت كه او رافضي است؟ در جواب گفت: بر آن‌ها جسارت و بي‌ادبي نمي‌كند مگر كسي كه نيت پليد داشته باشد و كسي كه با اصحاب رسول الله كينه داشته باشد، درون و باطن ناپاك دارد.

و از معافي بن عمران سوال شد: كه عمر بن عبدالعزيز كجا و معاويه بن ابو سفيان كجا؟ ايشان از اين سوال به خشم آمده و گفت: هيچ كس با اصحاب رسول الله مقايسه نمي‌شود، معاويه صحابی و فاميل او و نيز كاتب و امين ايشان بر وحي خداوند عزّ وجل بود.

و به امام احمد گفتند كه آيا هيچ كسي با اصحاب رسول الله مقايسه مي‌شود؟ گفت: «معاذ الله» گفتند: آيا معاويه از عمر بن عبدالعزيز افضل است؟ گفت: آري، به جان خود قسم كه رسول الله فرموده است بهترين مردم كسي است كه با من نزديكتر باشد.

و آنچه در اخبار در ذم معاويه( آمده مانند حديث «إذا رأيتم معاوية يخطب علی منبري فاقتلوه» يعني: هر گاه ديديد معاويه روي منبر من سخنراني مي‌كند او را بكشيد. و نيز روایت: (اي معاويه! چطور است هنگامي كه مقامي را در دست گرفتي بد را خوب و قبيح را نيك مي‌گرداني كه در آن بچه بزرگ و بزرگ پير مي‌شود اجل تو آسان و ظلمت بزرگ است).

و روایت: (مردي از اين راه مي‌آید كه بر غير دين من حشر مي‌شود و اتفاقاً معاويه از آن راه پيدا شد) و يا روایت: (معاويه داخل تابوتي در قعر آتش و پايين آن قرار دارد). 

پس كسي كه اندك عنايتي به حديث داشته باشد ترديدي ندارد كه اين اخبار دروغين ساخته‌ی دروغگويان است، و در هيچ يك از كتب معروف و تأليفات مشهور اهل اسلام وارد نشده‌اند و رافضيان بسيار به ساختن احاديث در ذم معاويه اهتمام كرده‌اند چنانچه خلّال در كتاب «العلل»
 و ابن الجوزي در كتاب خود «الموضوعات 2/15» به بعضي از آن‌ها اشاره نموده‌اند. و بقیه را نیز بر آن باید قیاس کرد.

دروغ‌پردازي شيعيان به اين حد هم خاتمه نيافته و آنان از دروغگوترين انسان‌ها هستند،‌ كه احاديثي در مدح اهل بيت ساخته‌اند كه در واقع جائي‌كه احاديث صحيحي در فضل آنان موجود است بي‌نياز از اين هستند كه با احاديث دروغ به مدح آنان بپردازند، ‌كما اينكه احاديثي در ذم بني اميه ساخته‌اند بدليل اينكه بعضي از آنان بعد از فتنه، علي
 را دشنام مي‌گفته‌اند، و طوايف گمراهي كه داراي هيچ معياري از عدل و انصاف نبودند در اين ذم ودشنام گوي آن‌ها را همراهي نموده و در سب و افترا فرورفته و پرت و پلا گفتند.

و چنين چيزي جز ناداني و هوا و هوس و تعصب جاهلانه دليل و توجيه ديگري ندارد چرا كه همانا سومين خليفه از خلفاي راشدین عثمان ذی‌النورین از بني‌اميه بود، و نيز چندين صحابی‌ا‌ی نيكوكار و برگزيده كه قبل از فتنه وفات كرده بودند مانند يزيد بن ابوسفيان،‌ ابوالعاص بن ربيع همسر زينب دختر رسول و غيره آن گونه كه در احاديث صحيح معروف است، از بنی امیه بودند؛ لكن آنان نمي‌فهمند و به تعقل نمي‌آيند و لذا از نيكي بدي و از معصيت كفر مي‌سازند،‌ گناه ديگري را به حساب كس ديگري مي‌گيرند، پس هنگامي كه يزيد بن معاويه با مروان بن حكم خطاي را مرتكب شده‌اند به گمراهي معاويه و بني اميه و كساني كه قبل از تولد يزيد و مروان وفات يافته حكم كرده‌اند، پس پاك و منزه است كسي كه چشمان‌شان را كور و قلب‌هايشان ميرانده كه حق نمي‌فهمند و به آن نمي‌رسند، و اين مسأله داراي بحث‌هاي مستقلي است كه بايد به آن‌ها مراجعه شود، اما آنچه اينجا مقصود است اشاره‌اي بر فضل معاويه( و انكاركردن كساني بود كه نسبت به ايشان طعن مي‌گويند حال اينكه او با وجود اين هم از خطا معصوم نيست بلكه از وي خطا هم روي داده مانند مشارکت در جنگ صفين
 كما اينكه از ديگران هم واقع شده است، و كسي در ميان اهل سنت قائل به عصمت او و يا يكي از اصحاب نبوده است بر عكس شيعيان كه آنان مي‌خواهند عصمت اهل بيت علي را اثبات كنند كه چنين چيزي باطل است. و در صورتي كه عصمت براي علي( امكان داشته باشد براي كسي كه از ايشان برتر است مانند ابوبكر و عمر و عثمان هم بايد ممكن باشد پس وقتي معصوم بودن آنان نفي شود روشن مي‌شود كه ادعاي روافض در حق علي( هم باطل است.

و حقيقت آن است که عموم اهل سنت و جماعت بر آن هستند، و آن مذهب صحابه و تابعين و هدايت‌يافتگان در طي عصور گذشته مي‌باشد اينكه هيچ يك از اصحاب از گناه كبيره معصوم نيستند بلكه به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت همه جايز الخطاء بوده‌اند.
موقف مسلمان در قبال روایات طعنه‌زننده به اصحاب:
اصحاب در اسلام و جهاد با رسول الله و نشر علم و تبليغ آن و نيز در محو و نابود نمودن آثار شرك و ذلت‌دادن طرفداران آن و همچنين دفاع از حريم دين با جان‌هاي پاك و روحيه‌اي متعالي پيش‌قدم بوده‌اند كه خداوند بدینوسیله آن‌ها را از گناهان پاك و درجات آنان را بلند مي‌نمايد و در واقع خداوند از آنان راضي و خشنود گرديده، و آن روايات و آثاري كه در ذكر بدي‌هايشان روايت شده است داراي سه مرتبه مي‌باشند:
اول: آنچه دروغ و كذب است جز از طرف ابو مخنف لوط بن يحيي شيعه‌ی كذاب
 يا سيف بن عمر تميمي صاحب كتاب (الردة والفتوح) يا واقدي
 متروك يا غيره كه آن‌ها خود و روايت‌هايشان نزد اهل حديث
 مورد اعتبار و اعتماد نمي‌باشند و آن‌ها از عمده‌ترين دشمنان اصحابش در نقل بديها و معايب و وقايع ساختگي مي‌باشند و هرگز اهل حديث و ناقدين آن و دانشمندان جرح و تعديل به علت عدم ضبط و دروغ‌هاي زيادشان بر هيچ يك از آنان اعتماد نكرده‌اند.
دوم: آنچه سندش صحيح است و اساس و بنيان خوبي دارد، بخاطر حسن ظن به صحابه‌ی کرام واجب است آن را خوب تعبير كرد، پس آنان سزاوارترين مردم نسبت به اين و بهترين كساني هستند كه الفاظ و افعال‌شان بر نيكوترين نيات و برجسته‌ترين كردار حمل گردد، و هركس خود را از خير محروم مي‌سازد و از نيت پاك محروم است و بر گفتار و مقاصد ائمه‌ی دين هجوم مي‌كند، و از احتمال لغزش و از گمان جرح را مي‌سازد در واقع ظلمش بزرگ و جهل و ناداني بر او غلبه كرده و آنچه از بي‌بهره‌گي و خروج از دايره‌ی دين كه نصيب امثال او بيماردلان شده نصيب وي هم مي‌شود.

سوم: آنچه از روي اجتهاد محض و شبه و تأويل ناشي مي‌شود مانند وقايعي كه ميان آن‌ها پيش آمده و ديگر امور گفتاري و كرداري است، ‌اين امور كه از اجتهاد و تأويل وارد شده‌اند كسي كه در آن اصابه مي‌كند دو اجر و كسي كه به خطا مي‌رود يك اجر دارد و خطا هم بخشودني است؛ چرا كه بخاري (7352) و مسلم (1716) از طريق يزيد بن عبدالله از محمد ابن ابراهيم بن حارث از بسر ابن سعيد از ابوقيس مولاي عمرو بن عاص از عمرو بن عاص كه ايشان از رسول الله شنيد كه مي‌فرمود: هنگامي كه حاكم بر اساس اجتهاد حكمي كرد اگر در اجتهاد اصابه نمود دو اجر دارد و اگر به خطا رفت يك اجر دارد.

پس بر اين اساس هركس فتواي صادر كرد يا اينكه حكمي را اجرا نمود يا اينكه بخاطر شبهه‌اي كه برايش پيش آمده يا بخاطر سنتي كه به ايشان نرسيده يا تأويل و تفسيري كه داراي وجه و معناي خاصي است خلاف حق را گفت همانا او در اين اجتهاد ثواب و پاداش دارد و خطايش بخشوده مي‌شود،‌ كما اينكه اين خبر بر آن دلالت مي‌كند و چنانكه خداوند در دعاي مؤمنان مي‌فرمايد: ﴿((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾  «پروردگارا! اگر ما فراموش و خطا كرديم ما را بدان مگير». (بقره:‌286) و در صحيح مسلم (2/146 نووي) از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس به صورت مرفوع آمده: خداوند تبارك و تعالي فرمود: «بتحقيق اين كار را كردم».

و اين اصل از جمله مسائلي است كه اهل سنت و جماعت بر آن اتفاق دارند و خوارج و معتزله و همفكرانشان با آن مخالفت نموده‌اند و هيچ يك از مجتهدين را معذور نمي‌دانند و دلايل تهديد و وعيد را به تك تك آنان بسته و آن‌ها را مذموم و گمراه شمرده‌اند.

و چنين چيزي علامت تباهي قلب‌ها و جور و ستم در حكم مي‌باشد. در حقيقت چندين دليل در كتاب و سنت هست مبني بر اين كه مجتهدي كه به خطا مي‌رود گناهش برداشته شده است چه اينكه مسلمان شدنش پيش افتاده باشد يا اينكه به عقب افتاده باشد و هركس از روي آرزو و هوس به آنان طعن بزند و دلايل وعيد و تهديد را در مورد شخصي معين بياورد و او را به گمراهي و بدعت‌گذاري متهم كند در واقع چيزي را از روي جهل و عدم اطلاع نسبت به او گفته و در اين مسئله راه خوارج منحرف‌شده را گرفته و آنچه از ذم و بدگويي كه دامن‌گير متجاوزان امثال او شده دامنگير او هم خواهد شد.

و اصل فتنه در اين باب از دو سبب ناشي مي‌شود:

اول: عدم استثنا و تفريق به قول بموجب نصوص تهديد از كتاب و سنت از حيث عموم و كلي و بین پيوست‌نمودن وعيد و لزوم آن براي اشخاص معلوم و مشخص، و از اين قول و گفتار باطل، فساد منهجي و ستم بر بندگان ناشي شده است، و اين درحق دسته‌اي از فرزندان اين عصر لحاظ مي‌شود كه بعضي را مبتدع دانسته و در اجتهادات برادران خود طعن زده و متهم‌نمودن آن داعيان الي الله به گمراهي و خروج از مذهب اهل سنت مي‌باشد.

دوم: حسودي و هوا و آرزو دو چيزي كه بنده را از پيمودن راه هدايت و حق باز مي‌دارند.

و راه نجات از آن‌ها دو امر مهم مي‌باشد:

اول: علم به اسماء و صفات خدا و احكام حلال و حرام و هرآنچه انسان انجام مي‌دهد و يا ترك مي‌كند، چرا كه اين مانع جهل و ستم بر بندگان مي‌شود، و به سوي عدل در گفتار و كردار سوق مي‌دهد.

دوم: اخلاص براي خدا كه اصل و اساس و باعث هر خيري است، هيچ دارويي براي نفس و شهوات آن بهتر از آن نيست،‌ خداوند درباره‌ی پيامبر گرامي خود يوسف صديق مي‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ «ما اين چنين كرديم تا بلا و زنا را از او دور سازيم چرا كه او از بندگان پاكيزه و گزيده ما بود». (یوسف: 24)

نافع و اهل كوفه (مخلَصين) با فتح لام قرائت كرده‌اند يعني: انتخاب شدگان برگزيده، ‌و ديگران با كسر لام قرائت كرده‌اند، پس دلالت مي‌كند كه اخلاص بنده را از فرورفتن در فواحش و بلاها محفوظ مي‌دارد كه از خدا مي‌خواهيم ما را از آن محفوظ دارد.

فصل:
عواقب خطرناك طعن‌زدن به اصحاب
پديده‌ی طعن‌زدن ديگران بلاي بزرگ و اخلاقي قبيح بوده و عواقب و اهداف آن بسيار خطرناك است به ويژه وقتي كه در شخصيت انصار و ياري‌دهندگان دين و حزب‌الرحمن موحد باشد؛ چرا كه ابعاد و تبعات آن دين و تاريخ را تباه مي‌سازد بنابر اين كساني كه به پيشه‌ی طعن‌زني مشغول هستند تنها به معيوب نمودن امیر معاويه و دنبال‌كردن لغزش‌ها و اشتباهات در اينجا و آنجا اكتفا نكرده‌اند، بلكه از اين حد هم تجاوز نموده و به تعدادي از اصحاب رسيده است، و سهمي از اتهام‌هاي باطل از قبيل نفاق، فخر فروشي و تكبر و اهتمام به خويشاوندان خود و انحراف از عدل اسلام يا جنگ و كشتار به خاطر سياست و تعصب‌گرايي و طرفداري از قبايل عرب و غيره از افتراها كه حقايق ثابت و نشانه‌هاي صحيح را تزوير مي‌سازند از جانب دشمنان‌شان نصيب آن‌ها شده است، در حقيقت فرزند عمه‌ی رسول الله و ابن حواري ایشان از گزند سخنان بي‌مورد و پرت و پلاهاي آنان ضربه خورده‌اند و هرآنچه مؤمن از آن بري است و هر منصفي به بطلان آن يقين دارد، آن را به این صحابی بزرگ نسبت داده‌اند. ‌و بزرگان اهل علم بر اين اتفاق دارند كه ابن زبير صحابی‌ای شجاع و یکی از مجاهداني است كه در راه خدا آن طور كه بايد جهاد كرده است، و در اسلام از هر آزمايشي پيروزمندانه بيرون آمده و در راه خدا اهميتي براي جان و نفس خود نمي‌داد و در جبهه‌هاي ضد دشمنان دين و بندگان شهوات فرو مي‌رفت و در بيشتر پيروزي‌ها و فتوحات اسلامي در حالي كه در چهارده سالگي عمرش بود شركت كرده. ايشان صاحب علم و دانش و ولايت بودند اهل معنويت و عبادت و قيام عليه اهل باطل و جهاد عليه دشمن بودند، اصحاب خصوصاً خاله‌اش ام المؤمنين عائشه او را دوست داشته و قدر و منزلت و فضل او را مي‌شناختند، و اما در دست‌گرفتن امارت و جنگشان بر سر آن گمان در مورد او و امثالش از اهل‌خير و صلاح بر اين است كه براي خداي رب‌العالمين است و اعلاي كلمة‌الله و نصرت دينش و به اهتزاز درآوردن پرچم توحيد و جلوگيري از ظلم و ستم بر مظلومين و برگرداندن حقوق‌شان و نشر خير بين زيردستانش و برپاداشتن جهاد بوده است.

پس خبر وارد شده در مسند (1/64) از طريق يعقوب از جعفر بن ابومغيره از ابن ابزي از عثمان كه مي‌گويد (از رسول الله شنيدم كه فرمود: «در مكه قوچي از قريش پناه مي‌گيرد كه اسمش عبدالله است كه چيزي مثل نصف گناه مردم را بگردن دارد». در اين روایت نظر وجود دارد چيزي در آن نيست كه دليل باشد بر اين كه آن عبدالله بن زبير است. 

حافظ ذهبي – در السير (3/375) مي‌گويد: «در سند آن گفته‌هاي وجود دارد».

و حافظ ابن كثير/ در البدايه (8/339) مي‌گويد: اين حديث به طور جدي ناشناخته است و در سند آن ضعف وجود دارد، ‌و اين يعقوب همان قمي شیعی است، که در این روایت تفرد داشته و هرگز نمی‌توان چنین چیزی را از او پذیرفت. و بفرض صحت این روایت آن شخص عبدالله بن زبير نيست چون ايشان داراي صفات پسنديده بوده و قيامش براي بدست گرفتن امارت تنها براي خدا بوده است. علاوه بر اين او بعد از فوت يزيد بن معاويه امام و پيشوا بوده و چنين چيزي محال نيست در حالي كه او ارشد از مروان بن حكم بود؛ چرا كه بعد از توافق نظر و اجماع راي و بيعت تمام نواحي و تنظيم امر بر ايشان با او به منازعه پرداخت، والله اعلم.

واين كلام زيبا و خبر نيز معلوم است لكن صحيح نيست به سبب تشيّع قمي
 او را ضعیف دانست و همواره پيشوايان حدیث چون امام بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و غيره از اهل بدعت و كساني كه بدعت‌شان آن‌ها را از اسلام خارج نمي‌كرد روایت می‌کردند؛ فرق نمي‌كند به بدعت خویش داعي باشند يا خير و يا اينكه چيزي در تأييد بدعت خویش روايت کرده باشند يا خير.

پس اعتبار به حفظ و ضبط رواي مي‌شود، لذا وقتي حافظ معتمد، مورد ثقه و عادل باشد حديثش صحيح است
 و بيشتر از يك نفر این يعقوب را معتمد دانسته‌اند. امام نسائي درباره‌ی او گفته است: او جاي نگراني نيست و بيشتر گفته شد كه تفسير خبر به عبدالله بن زبير صحيح نيست چرا كه بهتان و سخن بدون

 علم بر خدا مي‌باشد، چون عبدالله بن زبير صاحب دانش و صاحب امر دعوت به سوي خدا و جهاد در راه او و آشكار كردن حق و عبادت بسيار و نماز و روزه بوده است لذا محال است كه ايشان ملحد مكه بوده باشند و صحاب ش در زمان او همواره ايشان را مدح و ثنا گفته و منزلت وي را درك مي‌كردند. (صحیح بخاري 8/326 الفتح).

 از عبدالله بن عباس آمده كه ايشان در ثنای عبدالله بن زبیر مي‌گفت: «اما پدرش حواري پيامبر بود منظورش زبير است و اما پدربزرگش صاحب و همراه غار بود كه منظورش ابوبكر صديق مي‌باشد و اما مادرش ذات النطاقين. منظورش اسماء بوده و اما خاله‌اش مادر مؤمنان بوده كه منظورش عائشه مي‌باشد و اما عمه‌اش همسر پيامبر بود كه منظورشان خديجه است و اما عمه‌ی پيامبر مادر بزرگش بود كه منظورش صفيه بوده سپس ايشان در اسلام پاكدامن و قاري قرآن مي‌باشد).

 پس حقايق روشن و دلايل بر فضل و جلالت قدر و منزلت و سلامت دينشان اقامه شده است، و به كسي كه در معرض خشم خدا و غضب او قرار گرفته و در باطل فرو رفته و در گمراهي غوطه‌ور شده و زبان را نسبت به برگزيدگان امت و مردان فاضل گشوده اعتنایي نمی‌شود. 

پس تمام صحابه چه آن‌هائي كه با فتنه‌ها در ارتباط بوده و چه آنهائيكه در ارتباط نبوده‌اند چون آنان داراي آثار بزرگ و فضايل ارجمند از قبيل نصرت و ياري دين و موقف تند نسبت به كفار و مجرمين و بخشش جان و مال براي حمايت از رسول الله و دفاع از ايشان و فتح كشورهاي شرق و غرب و رساندن علم و دانش به آنان از راه‌ها و گردنه و از هر سوي زمين و اعلاي كلمه‌‌ي اخلاص و تحقق عمل به آن در ظاهر و باطن بوده‌اند، و تمام اينها به اتفاق به دليل كتاب
 و سنت ثابت شده است، پس هر كه بعد از اين همه از آنان بدگويي كند و گمان كند كه چنين گفتار وي در مورد زبير و غيره از مردان نخبه و حاملان و حافظان دين برايش مباح مي‌باشد در واقع خود را آزرده و نسبت به ديگران ستم روا داشته ﴿((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((﴾ «براي ستمگران ياري دهنده‌اي نيست». (بقره: 270)

از ابوعبدالله احمد بن حنبل/ پرسيدند: «شما در مورد كسي كه گمان مي‌كند سخن در مورد بدي‌هاي اصحاب رسول الله برايش مباح است چه مي‌گوئيد؟ فرمود: اين يك سخن بد و پستي است كه اين قوم به سبب آن كنار گرفته و با مردم معاشرت نمي‌كنند و امر آنان را براي مردم آشكار مي‌سازد. خلال در «السنه صفحه‌ی‌ 512) با سند صحيح روايت مي‌كند.

و كلام ائمه در ذم اين دسته و كنار گذاشتن و پرهيز از راه و روش ايشان بسيار است و روش اعتقاد اهل سنت در کتاب‌های «لالكائي و شرح والإبانه ابن بطه و سنت خلال» و غيره بطور گستره به چشم مي‌خورد.

و بنده گمان نمي‌كنم كسي كه در جستجوي لغزشهاي اصحاب بر آمده باشد و در خطاها و اشتباهات مبني بر شبهات واهي و بي‌اساس به تحقيق و بررسي پرداخته باشد مگر اينكه دينش به او اجازه داده است.

امام احمد/ مي‌فرمايد: «هر زمان ديديد كسي اصحاب رسول الله به بدي ياد كرد او را به دشمني با اسلام متهم كنيد».
 و بر مدعيان اسلام و سنت مفروض است كه اصحاب را دوست داشته و آن‌ها را ياري و از ايشان دفاع نمايند و فضائل و محاسن آن‌ها را ترويج نموده و زنده نگهدارند و از بديهاي آنان چشم پوشي كرده و بر دشمنان آنان از قبیل شیعیان و امثالشان؛ دشمنان ملت و پيروان شيطان جواب رد بدهند.

و اما چشم‌پوشي از مجرمان معاصر بيش از همه شيعه و کمونیست‌ها و لائيك‌ها و ملي‌گرايان، و هجوم عليه ائمه اسلام مانند ابوهريره، امیر معاويه و ابن‌زبير( و همچنين دنباله‌گيري معايب آنان و متهم‌نمودن مقاصد و اهداف ولايتشان و سوءظن نسبت به آن‌ها و نيز ناديده‌گرفتن محاسن و خوبي‌هايشان بخاطر شبهاتي واهي و بي‌اساس و مواقف احتمالي، جور و ستمي بس آشكار و هتك‌‌حرمت و بي‌اعتماد‌سازي آنان و روايتهايشان مي‌باشد و بي‌ادبي و جسارت و تجاوز عليه ديگران به حساب مي‌آيد.

پس واي بر آنان روزي كه همه نهان‌ها آشكار خواهد شد و مردم در پاي حساب قرار مي‌گيرند، ‌در برابر خداوند رب‌العالمين؛ چرا كه چنين تلاشي براي تجريح انصار دين و گروه موحد خداي رحمان اوج پستي و بدبيني و بي‌احساسي نسبت به دين مي‌باشد، و به تأكيد كسي که هواي نفسانيش وي را وادار به اسائه‌ی ادب وطعن‌زدن به يكي از صحابه‌ی اخيار سازد معلوم است كه ناداني و جهل وي را به چنين كار وا داشته است، مَثل عربي مي‌گويد: (سرگين بر وجود شتر و رد پا به عبور كسي دلالت دارد).

 بنده با وجود اينكه مطالعاتي زياد در زمينه‌ی حديث، تاريخ و غيره داشته‌ام اما تاكنون كسي را از اهل سنت نديده ام كه در مخالفت با رقباي خود هيچ يك از صحابه‌ی کرام( چه امیر معاويه و چه عبدالله بن زبیر را مورد جرح قرار دهند. و جعل احاديث در مذمت و سرزنش آنان تنها در كتب شيعه يافت مي‌شود.

شمه‌ی از معتقدات روافض:

و بديهي است كه چنين چيزي از شيعيان خودباخته كه پر روترين مردم و دروغگوترين طوايف گمراه و نادان‌ترين مردم به علم منقول و مناظره در معقولات مي‌باشند جاي تعجب و شگفت نيست، و بايد گفت كه هيچ فرقه‌اي مضرتر از آنان نسبت به امت محمد وجود ندارد، آن‌ها دور باتلاق‌هاي گمراهي و مراتع گنديده‌ی الحاد امت‌هاي قبلي چرا نموده‌اند، و بیشترین پیوند را با یهودیان و دیگر دشمنان اسلام دارند. 

و هر آنكه نگاهي به كتب آن‌ها داشته باشد آنچه كه از بعضي سلف مبني بر اينكه آنان كذاب‌ترين، جاهل و نادان‌ترين فرقه بوده‌اند را كم مي‌داند.

بتأكيد در كتاب‌هاي كه منبع خداشناسي قرار داده و به محتواي آن‌ها اعتقاد دارند و نيز همواره از ان حفاظت و نگهداري مي‌نمايند عقايد فاسد و مزخرف و افتراهاي متناقض با منقولات و معقولات وجود دارد.

جز اينكه آنان از روي حيله و تاكتيك بسياري از عقايد خود را نزد هركس ابراز نمی‌كنند، مگر اينكه براي پيروان و كساني كه بر مذهب آنان باشد، و هرگاه با اهل سنت برخورد نمودند و به مناظره پرداختند فوراً به تقيه
 پناه مي‌برند و يا اينكه به اصطلاح ديگري كه مي‌گويد: «الغاية تبرّر الوسيلة» «هدف وسيله را توجيه مي‌كند» و چنين چيزي نزد ايشان جزو يك امر اعتقادي شده نه اينكه ترك‌كننده آن را مجرم بدانند؛ بلكه ترك آن را به منزله ترك نماز به حساب مي‌آورند.

كما اينكه ابن بابويه قمي كه نزد ايشان ملقب به رئيس محدثين مي‌باشد گفته: تقيه واجب است و هركس آن را ترك كند مثل اين است كه نماز را ترك كرده باشد. و ديگري مي‌گويد: اعتقاد به تقيه و متعه نزد ما اعتقاد به قرآن است و انكار آن دو در واقع انكار و رد نمودن قرآن و كافر بودن به آن مي‌باشد.

و نيز افتراي به جعفر بن محمد نسبت داده‌اند مبني بر اينكه او گفته است: «به تأكيد نه دهم دين در تقيه مي‌باشد و هركس تقيه نداشته باشد در واقع دين ندارد»
.
و باز درباره‌ی تقيه اقوالي غير از آنچه گذشت، دارند به گونه‌اي كه بعضي از آيات قرآن را به آن تفسير كرده‌اند كه بخاطر پرهيز از اطاله‌ی كلام حد اقل از ذكر گوشه اي از آن پرهيز كرديم، چرا كه در اين نوشتار سعي بر اختصار و هدف بيان حقيقت و ماهيت مذهب آنان و نيز آشنا نمودن مسلمانان با عقايد ايشان مي‌باشد. بنده بخشي از عقايد نوشته شده‌ی آنان در كتابهايشان را نقل خواهم نمود؛ چرا كه اين بهترين شاهد و دافع بر عليه ايشان مي‌باشد،‌ و خطر بزرگ در اين است كه بعضي سخنان شيرين و برخوردهاي محترمانه‌ی آن‌ها را شنيده كه با آنچه در اعمال و باطنشان هست تفاوت دارد، سپس به گفتار سطحي و زباني آنان فريب خورده و احاطه شوند،‌ پيشتر گفتيم كه تقيه نزد آنان نه دهم دين به حساب مي‌آيد، پس حالا بشنويد كتب آنان چگونه حقيقت و ماهيت آن‌ها ر برملا مي‌سازد: 

* محمد شيرازي – در مقالة الشيعة صفحه‌ی 28 مي‌گويد: «ما معتقديم كه پيامبر و ائمه اطهار زنده هستند و نزد پروردگارشان روزي داده مي‌شوند، و لذا ما قبور آن‌ها را زيارت مي‌كنيم و به آثار آنان تبرك مي‌جويم، ‌و آرامگاهشان را مي‌بوسيم چنانكه حجرالاسود و جلد قرآن كريم را مي‌بوسيم).

* و محمد رضوي رافضي مي‌گويد: «و اما فرياد شيعه قبور را و طلب نمودن اموري از آنان كه تنها در حيطه‌ی قدرت و توان خدا مي‌باشد، به اين معنا است كه آن‌ها را واسطه و شفيع بين خدا و آنان قرار داده تا به امر خداوند در اين امور به موفقيت برسند...)

بنده مي‌گويم: كه دروغ مي‌گوئيد – به خدا سوگند- هرگز خدا به چنين كاري دستور نداده و نمي‌دهد،‌ چرا چيزي كه نمي‌دانيد نسبت به خدا مي‌گوئيد! چرا كه واسطه به اين صورت كه آن‌ها را شفيع و وسيله قرار داده و از ايشان جلب منفعت و دفع مضرت طلب نمايند چنين چيزي به اتفاق تمام مسلمين كفر مي‌باشد و بلكه اين همان شرك و مشركاني است كه در قرآن ذكر شده كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ «بگو: کسانی را که جز الله (معبود خویش) پنداشته‌اید، بخوانید؛ آن‌ها نمی‌توانند آسیب و مشکلی را از شما برطرف نمایند یا تغییری ایجاد کنند. کسانی که مشرکان آن‌ها را می‌خوانند، خود جویای تقرّب و نزدیکی به پروردگارشان هستند ـ تا کدامینشان نزدیک‌تر باشد ـ و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می‌ترسند. به‌راستی عذاب پروردگارت درخورِ پرهیز است.» (اسراء: 56- 57)

و نيز مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((( (((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((﴾ «و آنان که دوستانی جز او برگزیده‌اند، (می‌گویند:) ما آنان را عبادت و پرستش نمی‌کنیم مگر برای آنکه (واسطه‌‌ی ما باشند و) ما را به الله نزدیک کنند. بی‌گمان الله در میان آنان پیرامون مواردی که با هم اختلاف دارند، داوری خواهد کرد. بی‌شک الله، کسی را که دروغگو و ناسپاس باشد، هدایت نمی‌بخشد.» (زمر: 3)

و باز مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ «و جز الله چیزهایی را می‌پرستند که نه زیانی به آنان می‌رسانند و نه سودی؛ و می‌گویند: «این‌ها شفیعان ما نزد الله هستند». بگو: آیا به گمان خود الله را (از وجود شفیعانی) آگاه می‌سازید که او در آسمان‌ها و زمین سراغ ندارد؟! الله از شرکی که به او می‌ورزند، پاک و برتر است.» (یونس: 18) و مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾  «و آنان که جز الله (به فریاد) می‌خوانید، مالک پوست نازک هسته‌ی خرما نیز نیستند. اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته‌ی شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمی‌دهند و روز قیامت شرک شما را انکار می‌کنند و هیچ‌کس مانند پروردگار دانا، تو را (از حقایق و فرجام امور) باخبر نمی‌سازد.» (فاطر: 13- 14). و قرآن از فاتحه تا به آخر بر اين اصل تأكيد ورزیده و بيان مي‌كند كه هركس غير خدا را به فرياد بخواند و يا در مورد يكي از انبياء يا اولياء غلو نمايد و براي آن‌ها نوع الوهيت قرار دهد و يا اينكه از مردگان استغاثه كرده و بر آنان تكيه و توكل نمايد و از آن‌ها طلب بر آورده‌شدن نيازي و رفع مرضي نموده و در قبورشان طواف كرده و از آنان آمرزش گناه و رفع و گشايش مشكلات را مسئلت داشته باشد؛‌ همانا او براي خدا شريك قرار داده و مستحق بقا براي هميشه در جهنم است.

خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((﴾ «به راستی هر کس به الله شرک ورزد، الله بهشت را بر او حرام نموده و جایگاهش دوزخ است و ستمکاران هیچ یاوری ندارند.» (مائده: 72)

و مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ «و هر کس به الله شرک بورزد، گویا از آسمان می‌افتد و پرندگان او را (به منقار و چنگال) می‌ربایند یا تندبادی او را به مکانی دور می‌اندازد.» (حج: 31)

و كسي كه براي خدا شريك قرار مي‌دهد پست‌ترين فرد مي‌باشد؛ چرا كه خالق را با مخلوق و مخلوق را با خالق همسان و همانند كرده است، عابد را معبود، ‌ناتوان را توانا و باطل را حق و حق را باطل قرار داده است‌ كه اين نهايت و اوج جهل نسبت به خدا و ستم عليه نفس خود مي‌باشد.

از رسول الله( پرسيدند كه: چه گناهي نزد خدا از همه گناهان بزرگتر است؟ فرمودند: «اينكه براي خدا شريك و همانندي قايل شوي، ‌در حالي كه او تو را خلق كرده است» بخاري (4477) و مسلم (86) از طريق جرير از منصور از ابووائل از عمرو بن شرحبيل از عبدالله بن مسعود( روايت كرده‌اند.
كلمه‌ی «ند» كه در قرآن آمده همان شبيه و همانند مي‌باشد، خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾  «پس دانسته و در حالی که می‌دانید، برای الله شریکانی قرار ندهید.» (بقره: 22)

و شیعیان در مورد زيارت قبر علي( گفته‌اند: (روي به قبر كن و آن را ببوس و بگوئيد: شهادت مي‌دهم كه تو سخن من را مي‌شنوي و من را مي‌بيني،‌ و شهادت مي‌دهم براي تو اي ولي خدا كه همه رسالتت را ابلاغ و اداء كرده اي، ‌اي مولاي من و اي حجت خدا، ‌اي امين خدا، و اي ولي خدا همانا ميان من و خدا گناهاني است كه بر پشت من سنگيني نموده پس به حق آن كس كه تو را بر اسرار خود امين دانسته و امر خلق را به شما واگذار نموده و اطاعت از تو را با اطاعت از خود برابر دانسته و محبت و دوستي شما را همچون محبت و دوست داشتن خود مقارن نموده،‌ براي من شفاعت كن، و از دوزخ پناهم ده و در تمام روزگار عمر پشت و پناهم باش سپس بار ديگر قبر را ببوس.

امثال اين چنين شركي درباره‌ی قبور در نوشته‌ها و كتبشان زياد است كه آنان قبرها را تعظيم مي‌كنند و دورشان طواف كرده و رو به آن‌ها نماز مي‌خوانند اگر چه در جهت غير قبله هم قرار گرفته باشند و برايشان نذر و قرباني انجام مي‌دهند، و بعضي از مشايخ آنان قبر بندگان را مكان طواف براي طواف‌كنندگان قرار داده‌اند، و كتاب‌هاي مناسك را همچون مناسك به سوي خانه‌ی خدا تأليف كرده‌اند. و آنان اولين كساني هستند كه جهت مشابهت با يهود و نصاري و بخاطر غلو و افراط در حق پيشوايان خود بر روي قبور مسجدها را بنا كردند،‌ در حالي پيامبر به شدت مردم را از چنين كاري بر حذر داشته و كساني را كه به اين كار اقدام نمايند لعن و نفرين كرده است، امام بخاري (453) و امام مسلم (531) از طريق زهري روايت کرده‌اند که گفت: عبيدالله بن عبدالله به من خبر داد كه عائشه و عبدالله بن عباس گفته‌اند: هنگامي كه پيامبر در مرض وفات قرار داشتند پارچه‌اي كه روي صورتشان بود را برداشته و فرمودند: «لعنت خدا بر يهود و نصاري كه قبور پيامبرانشان را مسجد قرار داده اند». كه از آنچه آنان انجام داده برحذر مي‌داشت.

و نيز فرموده‌اند: «آگاه باشيد همانا كساني كه قبل از شما بوده‌اند قبور پيامبران و صالحانشان را مسجد قرار مي‌دادند،‌ هان شما قبور را مسجد قرار ندهيد. من شما را از اين كار نهي مي‌كنم» امام مسلم (532) از طريق زيد بن ابو اُنيسه از عمرو بن مره از عبدالله بن حارث نجراني از جندب( روايت كرده است.

دلايل در تحريم بناء و ساختمان روي قبور بصورت متواتر وجود دارد، و احاديث صحيح زيادي بر منهدم‌ساختن اين چنين بناهاي دلالت مي‌كنند،‌ و هدم آن‌ها از هدم بناي غصبي مسجد ضرار اولي است. ابوالهياج اسدي با اشاره به چيزي مانند اين مي‌گويد: «علي بن ابوطالب به من گفت: آیا تو را به مأموریتی نفرستم كه رسول الله من را به آن فرستاد؟ اينكه هر جا مجسمه‌اي را يافتي آن را نابود كن و هر قبري را ديدي كه برجسته است آن را با زمين يكسان و برابر بنما.

مسلم (989) در صحيح تحت عنوان (باب الأمر بتسوية القبر) روايت كرده است.

نعمة الله جزايري رافضی مي‌گويد: ما با آنان – اهل سنت – نه بر سر خدا و نه پيامبر و نه هيچ امامي جمع نمي‌شويم و با هم فرق داريم‌ به دليل اينكه آنان مي‌گويند همانا پروردگار آن‌ها كسي است كه محمد پيامبر و فرستاده‌ی او بوده و جانشين بعد از ايشان ابوبكر مي‌باشد و ما چنين خدايي و پيامبري را نمي‌پذيريم، خدايي كه جانشين پيامبرش ابوبكر بوده باشد خداي ما نيست و چنين پيامبري هم پيامبر ما نيست.

و شيعيان در مورد قرآن مي‌گويند: قرآن تحريف و مبدل گشته، و در آن چيزهاي اضافه شده و چيزهاي نيز از آن كم و ناقص شده است. ‌باز نعمة الله جزايري شيعی مي‌گويد: همانا اصحاب ما – كه منظورش همان رافضي‌ها است – بر صحت اخبار فراوان و به حد تواتر رسيده كه به صراحت بر وقوع تحريف در قرآن دلالت مي‌كنند اجماع دارند.

يكي از علماي آنان كتابي نوشته و آن را (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) نام نهاده است.

و قول به تحريف و تبديل قرآن قول گروهي از آنان مي‌باشد
 و بعضي از ايشان چنين چيزي را رد كرده و از آن نفرت مي‌جويند، و نيز بيشتر عوام آن‌ها از اين قضيه بي‌اطلاعند.

در گفتار رجال دین نصارا مسائلي آمده كه شهرت اين قول نزد شيعيان را مي‌رساند، آنگاه كه امام ابن حزم/ آنچه از تحريف و تغيير كه در كتب نصاري موجود است را اثبات كرد، آنان بر او او اعتراض كرده و گفتند كه قرآن هم تحريف شده و در آن اضافات و كاستي‌هاي صورت گرفته است (و به گفته‌ی شیعیان استدلال نمودند) و ايشان جواب قانع كننده‌اي به آن عده از علمای نصارا داده و گفته است: «و اما قول آنان مبني بر اينكه شيعه و رافضيان ادعاي تحريف شدن قرآن را مي‌كنند، همانا روافض از مسلمانان به حساب نمي‌آيند بلكه آن‌ها فرقه‌اي هستند كه در مرحله‌ی اول بعد از وفات رسول الله به فاصله‌ی بيست و پنج سال به وجود آمدند، و مبدأ آن نيز جواب دادن به خواسته‌ی كساني بود كه خداوند متعال ايشان را از فريب‌دادن مسلمانان نا اميد كرده بود، و آن‌ها طائفه‌اي هستند كه در دروغ‌پردازي و كفر بر منهج و راه و روش يهود و نصاري قرار دارند.

امام ابن حزم : پس از آوردن از حجت‌هاي بارز و دلايل و براهين قاطع بر تكذيب و ابطال گفته‌ی رافضي‌ها مبني بر اينكه قرآن دست‌خوش تحريف شده است مي‌گويد: «از جمله آنچه دروغ و افتراي رافضي‌ها را در اين مورد برملا مي‌سازد اينكه علي بن ابي‌طالب( كه نزد اكثر آنان خدا و نزد بعضي نبي ناطق و به عقيده‌ی بقیه‌ی آنان امامي معصوم و ولي امر به حساب مي‌آيد و اطاعت و فرمانبرداري از او واجب است ايشان پنج سال و نه ماه در كوفه خليفه و والي مسلمانان به استثناي شام و مصر و فرات باقي ماند، و همیشه قرآن در مسجد و همه جا تلاوت مي‌شده و ايشان به همان قرآن امامت مي‌كرده، و مصحف‌هاي نيز در دست داشته است پس اگر چنانكه رافضيان مي‌پندارند ايشان تحريفي را در آن مشاهده مي‌نمود آيا در برابر آن‌ها سكوت مي‌كرد؟!

سپس ولايت را به پسرشان حسن( سپرده كه او هم نزد آنان همانند پدرش مي‌باشد و راه وي را ادامه داده است. آيا با وجود اين، آن گروه نادان چگونه به خود اجازه مي‌دهند كه بگويند: «همانا در قرآن حرفي اضافه شده و يا تحريف و كاستي ايجاد شده است؟»
.
و اما قول آنان درمورد ائمه و پيشوايان‌شان از اين بزرگتر و شنيع‌تر مي‌باشد،‌ و آن به اجماع مسلمانان منجر به تباه‌كردن عقل‌ها و خروج از دين مي‌شود، لذا در مورد جعفر بن محمد مي‌گويند: كه او گفته: (من هرآنچه در زمين و آسمان و بهشت و جهنم و نيز هرآنچه روي داده و يا روي مي‌دهد را مي‌دانم)
.
و از صادق روایت کرده‌اند که گفته: سوگند به خدا که علم نخستین و آخرین به ما داده شده، سپس گفت: وای بر تو، من آنچه در پشت مردان و در رحم‌های زنان است را نیز می‌دانم
.

و در كتاب كافي شيعيان آمده است كه همانا ائمه (يعني ائمه‌ی شيعه) نسبت به هرآنچه روي داده و يا روي مي‌دهد باخبرند، ‌و هيچ چيزي از آن‌ها پنهان نمي‌شود. بديهي است كه اين گونه افتراي بزرگ و سخن گناه و اعتقاد به آن و حتي بر زبان آوردنش جاي تعجب و شگفت است اگر دل‌های پوشيده و غافل و عقل بچه‌شتران که درباره‌ی محسوسات مکابره مي‌ورزد و با معقولات در تعارض بوده و منقولات را تكذيب مي‌نمايد، وجود نمی‌‌داشت. ‌علاوه بر اين اگر درباره‌ی برترين انبياء و فرستادگان و بزرگوارترين ملائكه‌ی مقرب گفته شود كه عالم الغيب مطلق است و هرآنچه در آسمان و زمين و آنچه روي داده و آنچه در آينده رو خواهد داد مي‌داند و هيچ چيزي در زمين و آسمان بر او پوشيده و مخفي نمي‌باشد چنين چيزي به اجماع مسلمين كفر مي‌باشد،‌ و علم الغيب تنها به ذات خداوند جل و علا اختصاص دارد و جز مشرك كسي با خدا در آن جنگ و درگيري ندارد،‌ خداوند تعالي مي‌فرمايد: ﴿((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾  «بگو: كساني كه در آسمان و زمين هستند غيب نمي‌دانند جز خدا و نمي‌دانند چه وقتي برانگيخته مي‌شوند (وقيامت فرا مي‌رسد)». (النمل: 65)

و خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: ﴿((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ «بگو: من مالك سود و زياني براي خود نيستم، ‌مگر آن مقداري كه خدا بخواهد و (از راه لطف بر جلب نفع يا دفع شر، ‌مالك و مقتدرم گرداند) و اگر غيب مي‌دانستم منافع فراواني نصيب خود مي‌كردم و اصلا‌ شر و بلا به من نمي‌رسيد. من جز بيم‌دهنده و مژده‌دهنده مؤمنان نمي‌باشم» (اعراف: 188) 

و باز مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾  «آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه‌ی خداست و او است كه باران را مي‌باراند و مطلع است از آنچه در رحم‌هاي (مادران) است، و هيچ كس نمي‌داند فردا چه چيز فرا چنگ مي‌آورد. و هيچ كس نمي‌داند كه در كدام سرزمين مي‌ميرد. قطعا‌ خدا آگاه و باخبر (از موارد مذكور) است». (لقمان: 34)
در صحيح بخاري (1039) از طريق سفيان، او نيز از عبدالله بن دينار از ابن عمر روایت نموده رسول الله فرمودند: كليد غيب پنج چيز است كه جز خدا كسي آن‌ها را نمي‌داند: احدي نمي‌داند فردا چه خواهد شد، و كسي نمي‌داند چه چيزي در رحم (مادران) قرار دارد،‌ كسي نمي‌داند فردا چه چيزي را كسب مي‌كند و كسي خبر ندارد كجا مي‌ميرد و نيز كسي اطلاع ندارد چه زماني و چه وقتي باران مي‌بارد.

عقیده‌ی روافض در باره اصحاب

و اما عقيده‌ی شیعیان (روافض) درباره‌ی اصحاب كه از همه عقايدشان بدتر و خبيث‌تر مي‌باشد و هيچ كتابي از كتاب‌هاي آنان را نمي‌يابي مگر اینکه ‌بابي مخصوص به لعن و دشنام و تكفير اصحاب در آن وجود دارد، جز در موارد كمي.

رضوي شيعه مي‌گويد: (به تأكيد چيزي كه بر روي زمين دو نفر در مورد آن با هم اختلاف ندارند اينكه آن سه نفر كه در طليعه‌ی اصحاب هستند – يعني: ابوبكر و عمر و عثمان بت‌پرست بوده اند).

وي در مورد ابوبكر صدیق( مي‌گويد:
 (وي پشت سر رسول الله نماز مي‌خواند در حاليكه بتي به گردن مي‌آويخت و بر آن سجده مي‌كرد).

و درباره‌ی عمر فاروق( مي‌گويد: كفر او اگر از كفر ابليس
 بزرگ‌تر نبوده باشد با کفر او برابر است.

و نعمة الله جزائري رافضي گفته است: عثمان در عهد رسول خدا از كساني بوده كه در ظاهر اقرار به اسلام كرده و در باطن نفاق داشته است.

امثال اين گفته‌هايي كه خودشان به آن‌ها از همه سزاوارتر مي‌باشند همواره بر سر زبانشان جاري است،‌ و هيچ يك از تأليفات آنان از چنين گفته‌هايي خالي نيست و در واقع به اخبار دروغين و تلفيق روايات در دشنام‌دادن اصحاب بزرگوار و سلب عدالت و اتهامات و نسبت‌دادن كفر به ويژه نسبت به خلفاي راشدين ابوبكر، عمر و عثمان عادت كرده‌اند،‌ و آن‌ها را بت‌پرست و اهل كفر و نفاق به حساب مي‌آورند.

به تاكيد اخبار متواتر و ثابت از پيامبر و آثار صحيح از اهل بيت وجود دارد كه ابوبكر و عمرب بعد از پيامبرشان خير الناس بوده‌اند، امام بخاري (3662) و مسلم (2384) از طريق خالد حذاء روايت کرده‌اند كه گفت: ابو عثمان به من خبر داد كه عمرو بن عاص به من خبر داد كه پيامبر وي را با جيش ذات السلاسل (به حیث امیر) فرستاد و من نزد ایشان رفتم و گفتم: چه كسي نزد تو از همه محبوب‌تر است؟ گفت: عائشه گفتم: از مردان؟ گفت: پدر عائشه. گفتم ديگر كي؟ گفت: عمر بن خطاب و چندين مرد ديگر را حساب كرد. 

اهل سنت بر فضل و برتري عثمان ذی‌النورین( بعد از آنان بخاطر اتفاقي كه بر مقدم‌ساختن وي براي خلافت داشته اند- اجماع دارند، ‌و نيز بخاطر گفته‌ی عبدالله بن عمرب كه مي‌گويد: (ما ميان مردم عصر پيامبر بهترين آنان را انتخاب مي‌كرديم لذا اول ابوبكر سپس عثمان بن عفان را بعنوان بهترين آنان انتخاب نموديم)، ‌بخاري در صحيح خود (3655) از طريق يحيي بن سعيد از نافع از ابن عمر آن را روايت كرده است. 

و هم‌چنین امام بخاری (3697) آن را به این الفاظ از طريق عبيدالله از نافع روایت نموده: «ما در زمان پيامبر( هيچ كس را با ابوبكر برابر نمي‌كرديم سپس عمر و عثمان و پس از آنان هيچ تفاضلي در بين اصحاب رسول الله نمي‌داديم». 

و بخاري در صحيح خود (3671) از طريق جامع بن ابي راشد روايت كرده كه ابويعلي از محمد بن حنفيه براي ما خبر داد که گفت: به پدرم گفتم و پرسيدم: كه چه كسي بعد از رسول الله بهترين مردم است؟ گفتند: ابوبكر،‌ گفتم بعد از او؟ گفت: عمر و بيم داشتم كه بگويد عثمان گفتم سپس كه شما؟ گفت: من فردي از مسلمانان بيشتر نيستم.

چنين نقلي از امير المؤمنين علي( متواتر است و براي آشنایي با طرق آن نگاه كنيد به كتاب «فضائل الصحابه» امام احمد صفحه‌ی (300) تا صفحه‌ی (313).

حافظ ابن حجر/ در فتح الباري (7/34) مي‌گويد: به تاكيد بيان اختلاف در اينكه بعد از ابوبكر و عمر كدام يك عثمان و علي افضل‌اند گذشت و آخرين اجماع گرفته شده ميان اهل سنت بر اين است كه ترتيب فضل و برتري آنان چون ترتيب به خلافت رسيدن ايشان (رضي الله عنهم اجمعين) مي‌باشد.

در صحيح بخاري و مسلم
 از حديث ابو موسي آمده است كه پيامبر به وي دستور داده تا مژده ورود بهشت به ابوبكر و عمر و عثمان بدهد.

و بخاري در صحيح خود (3675) از طريق سعيد از قتاده روايت كرده كه انس بن مالك به آنان خبر داد كه همانا پيامبر همراه ابوبكر، عمر و عثمان به بالاي (كوه) احد رفت و همين كه كوه تكاني خورد و لرزيد فرمود: ساكن باش اي اُحد! ‌چون بر روي تو يك پيغمبر و يك صديق و دو شهيد قرار دارند.

و اين احاديث صحيح درباره‌ی فضائل خلفاي سه گانه، ابوبكر و عمر و عثمان مشتي از خروار است با اين وجود طعن زدن به آنان و ادعاي ارتداد و بت‌پرست بودن ايشان نفاق محض و كفر اكبر مي‌باشد كه هيچ مسلماني در آن مخالفت نمي‌كند.‌ به تاكيد قرآن و حديث متواتر و نيز اجماع مسلمانان بر خلاف گفته و ادعاي رافضيان دلالت دارد، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿‌((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((‌﴾ «پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كه روش آنان را در پيش گرفتد و راه ايشان را به خوبي پيمودند،‌ خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخ‌هاي) آن رودخانه‌هاي جاري است و جاودانه در آنجا مي‌مانند، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ». (توبه: 100)

و مي‌فرمايد: ﴿(( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((﴾  «آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند، همسان دیگران نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از فتح، انفاق نمودند و جنگیدند، بزرگ‌تر است. و الله به هر یک (از این دو گروه) بهشت را وعده داده است. و الله به کردارتان آگاه است». (حدید: 10)

بنابراين، هر آنكه به قرآن ايمان داشته باشد بايد به فضيلت صحابه اعم از سابقين اولين و مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي از آنان پيروي نموده‌اند ايمان بياورد، و سابقه‌ی آنان، جهادشان و قيام آنان به حق و انجام عدالت مطابق حق را برايشان حفظ و نگهداري كند، و از هر قولي كه متناقض با آن باشد و منجر به چپاول حقايق تاريخي آنان گردد و به بها و قدر و همچنين عدالت ايشان لطمه وارد سازد پرهيز كرده و تبرّي جويد.

حافظ ابن عساكر از طريق عبدالله بن صالح روايت كرده كه خالد بن حميد از ابي صخر حميد بن زياد به من خبر داد كه گفته‌اند: روزي به محمد بن كعب قرظي گفتم: آيا به من نمي‌گوئي كه اصحاب رسول الله نظرشان چه بوده، منظور فقط فتنه‌ها است؟

گفت به تأكيد خداوند گناهان همه اصحاب رسول الله را بخشوده و آمرزيده و خداوند در قرآن بهشت را براي آنان چه نيكوكار و چه بدكار واجب كرده است. گفتم: خداوند در كجاي كتابش بهشت را براي آن‌ها واجب دانسته؟ گفت: سبحان الله! فرمايش او را كه مي‌خوانيد: ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾  

«الله، از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند، راضی است. و آنان نیز از الله خشنودند و الله، برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن می‌مانند. این است رستگاری بزرگ.»‌ (توبه: 100) 

پس خداوند براي جميع اصحاب پيامبر بهشت و رضوان را واجب نموده، ‌و شرطي براي تابعين گذاشته كه آن را براي اصحاب قرار نداده، ‌پرسيدم چه شرطي براي آنان گذاشته است؟ گفت: براي آن‌ها شرط گذاشته كه اصحاب را به نيكي پيروي كنند،‌ خداوند مي‌فرمايد: با اعمال نيكشان و در غير اعمال نيك به آن‌ها اقتدا نكنند، ابوصخر مي‌گويد: به خدا سوگند انگار من تاكنون اين آيه را نديده و تفسير آن را ندانسته ام تا وقتي كه محمد بن كعب آن را برايم قرائت نمود.

رافضي‌ها هر نيرنگي را عليه اهل سنت به كار مي‌گيرند و با آنان كينه دارند و ايشان را مرتد و اهل دوزخ مي‌پندارند، و اين خود از بزرگترين نوع ارتداد و برگشت از دين و قبيح‌ترين كفر مي‌باشد.

امام مالك/ كافر بودن رافضيان را از اين فرمايش خدا استنباط نموده كه مي‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ «تا به‌وسیله‌ی آنان کافران را به خشم آورد. الله به این‌ها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، نوید آمرزش و پاداش بزرگی می‌دهد».  (فتح: 29)
 و اين از جمله چيزهائي است كه ترديدي در آن وجود ندارد چنانچه ائمه‌ی اسلام به آن تصريح كرده‌اند، ائمه‌ی اسلام اتفاق دارند بر اينكه هركس نسبت به صحابه كينه‌اي در دل داشته باشد و آنان را مرتد،‌ فاسق، خيانت‌كار در امر تبليغ دين پندارد به تأكيد كافر است.

بشر بن حارث مي‌گويد: كسي كه اصحاب رسول الله را دشنام و ناسزا گويد كافر است اگر چه نماز بخواند و روزه بگيرد و خود را از زمره‌ی مسلمين به حساب آورد.
 و اوزاعي نيز مي‌گويد: (هركس ابوبكر صديق( را دشنام گويد بي‌ترديد از دين خارج گشته و قتلش مباح است.

و مروزي نيز مي‌گويد: از ابوعبدالله – يعني امام احمد/ – درباره‌ی كسي كه ابوبكر و عمر و عثمان و عائشه( را دشنام گويد سوال كردم، وي گفت: من او را مسلمان نمي‌دانم.

و ابوطالب به امام احمد گفت: فردي عثمان را دشنام مي‌گويد: گفت هر فردي در مورد عثمان چيزي گويد و اين چنين دشنام و ناسزا گويد زنديق است «خلال به سند صحيح (3/493) روايت كرده.

دشنام و ناسزاگويي اصحاب بر دو نوع مي‌باشد:

يكي: اينكه طعن در عدالت و دينشان نباشد، در اين صورت كافر نمي‌شود لكن گمراه است و تعزير و ادب كردنش واجب مي‌شود، مانند اينكه بگويد فلان صحابه بخيل است و فلاني ترسو بوده و چيزي از اين قبيل كه در شأن و مقام آنان ايجاد توهّم كند.

دوم: اينكه طعن در دين و عدالت آنان باشد و يا اينكه از اين حد هم تجاوز كند طوري كه آن‌ها را مرتد يا فاسق پندارد، پس آن كس مرتد است، چنانکه قبلا به آن اشاره شد،‌ شيخ الاسلام/ مي‌گويد: (كسي كه گمان كند آنان بعد از رسول الله جز افراد كمي كه به چيزي حدود ده شخص نمي‌رسند مرتد شده‌اند و يا همگي فاسق بوده‌اند، چنين كسي نيز شك و گمان در كافر بودنش وجود ندارد؛ چرا كه او آنچه قرآن در ضمن بحث ستايش و مدح از صحابه به آن تصريح كرده را تكذيب مي‌نمايد، ‌بلكه هركس در اين گونه كفر ترديد كند او نيز كافر است، چون همانا كفر وي معين است، ‌و مضمون اين گفته چنين مي‌شود كه ناقلان و حاملان كتاب و سنت كافر يا فاسق بوده‌اند و امتي كه ﴿((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((﴾ «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده‏اید» (آل‌عمران:‌ 110) است و بهترين اين امت، امت قرن اول مي‌باشد که اكثرشان كافر يا فاسق بوده‌اند. 

و مضمون ديگرش اين مي‌شود كه اين بدترين امتها است و پيشگامان اين امت بدترين‌هاي آن هستند،‌ و كفر چنين شخصي از جمله چيزهائي است كه به صورت سهل و ساده از دين اسلام تشخيص داده مي‌شود، و لذا بسياري از آن‌ها را مي‌بيني كه چيزهايي از قبيل اين اقوال از وي شنيده مي‌شود كه به تأكيد زنديق‌بودن خودش را آشكار مي‌سازد و اكثر زنادقه زير پوشش مذهب‌شان خود را مخفي مي‌نمايند و به فضل خدا نمونه‌هاي از آنان برملا شد.
 
سرخسي در اصول خود (2/134) مي‌گويد: پس هركس به اصحاب طعن وارد كند ملحد و عليه اسلام شوريده است، و اگر توبه نكند چاره و درمان وي شمشير مي‌باشد.

مؤمنان در سال 766هـ - چنانچه در البداية والنهاية (13/310) اثر حافظ ابن كثير دمشقي/ آمده- اين كار را كرده‌اند. ايشان مي‌گويد: (در روز پنج‌شنبه هفدهم ماه مردي در جامع اموي بنام محمود بن ابراهيم شيرازي پيدا شده كه او به صراحت شيخين را لعن و دشنام مي‌گفت، او را نزد قاضي مالكي قاضي القضاة جمال مسلاتي بردند، ‌قاضي از او خواست كه توبه كند و از اين كار دست‌بردار شود و جلاد را فرا خواند، در اولين ضربه اي كه به او زد گفت: لا إله إلا الله علي ولي الله،‌ و در ضربه‌ی دوم ابوبكر و عمر را لعن نمود، سپس همه مردم بر سر وي ريختند و به شدت او را زدند هر چه قاضي سعي مي‌كرد مانع آنان شود نمي‌توانست از آن‌ها جلوگيري نمايد، ‌و رافضي مدام به اصحاب لعن و دشنام زده و مي‌گفت آن‌ها گمراه بودند، سپس او را به نزد نائب‌السلطنه بردند و گواهی داند که او صحابه‌ی کرام( را گمراه دانسته است. آن وقت قاضي به ريختن خونش حكم داد و او را به كنار شهر برده و گردنش را زدند، و مردم لاشه‌اش را آتش زدند. خداوند او را شرمسار كرد).

بدانيد آنچه تا اينجا درباره‌ی شيعه و رافضيان ذكر گرديد قطره‌اي از دريا است و قصد اطاله نداريم، صرف‌نظر از پرداختن به عقايد آنان در مورد اولياء و صالحين و سائر مردگان از طاغوتيان و غيره كه از شرك عرب عصر پيامبر جلوتر رفته‌اند،‌ كه پيشتر در مورد چگونگي غلو و زياده‌روي آنان در تعظيم پيشوايانشان و دادن حق خالص خدا به آنان بحث كرديم.

بنابراين، همان طور كه ائمه‌ی مسلمانان از آن‌ها حذر كرده‌اند و از حضور در مجالس‌شان و مراوده و معاشرت با آنان و استعانت به ايشان خودداري نموده‌اند بايد از آن‌ها حذر كرد و از سپردن هر امري از امور مسلمين به آن‌ها جلوگيري شود.

زيرا آنان خائن‌هاي هستند كه از هر دين و تعهدي بي‌بهره مي‌باشند و نه امامي دارند و نه داراي بيعتي هستند و در هيچ جمعه و جماعتي حضور و شركت ندارند و سبب فروپاشي سقوط دولت اسلامي در بغداد شدند، و با مشركين و اهل كتاب محبت و دوستي داشته و آن‌ها را عليه مسلمانان ياري دادند تا اينكه سرزمين اسلام به كشتارگاه آن ملعونين تبديل گرديد و در آن اقدام به تخريب و فساد و هتك حرمت‌ها كردند و اموال مردم را غارت نمودند، و اهل علم و مؤرخين امور ديگري را نيز ذكر كرده‌اند كه هر قلبي را محزون نموده و هر چشمي را به اشك مي‌آورد كه بخاطر پرهيز از تفصيل از ذكر آن‌ها خودداري مي‌كنيم و جز آنچه مورد رضاي خداست نمي‌گوئيم – إنا لله وإنا إليه راجعون. 

در منهاج‌السنة (6/374)
 اثر شيخ الاسلام/ گفتاری در مورد ستم و جور شيعيان و ياري رساندن آنان به دشمنان خدا و دشمني با حزب الرحمن آمده است كه گفته‌اند: چنانچه مردم ديده‌اند شيعه عليه مسلمانان با كفار تعاون نموده و آن‌ها را ياري كرده‌اند،‌ هنگامي كه هولاكو؛ پادشاه کافر در سال 658 هـ وارد سرزمين شام گرديد كه رافضی‌هاي اهل حلب و دمشق و حوالي آن‌ها كه در شام و مدائن و پايتخت‌ها وجود داشتند آنان از بزرگترين ياري‌دهندگان و همكاران براي برپا كردن حكومت وي و اجراي اوامر او در جهت براندازي حكومت و قدرت مسلمانان بودند.

و بدين شيوه‌ی خاص و عام مردم مطلع هستند كه هنگام ورود هولاكو به عراق چه چيزهايي روي داد، آن ظالم ستمگر ‌خليفه‌ی مسلمین را كشت، و در آن جا خون‌هاي زيادي ريخت كه جز خدا كسي توان شمارش آن را ندارد و وزير خليفه ابن علقمي بوده كه شيعيان همواره ملتزم و همراه او بوده و او را بسيار و به انواع مختلف – بصورت پنهاني و آشكار كه بحث آن بطول مي‌انجامد – همكاري مي‌كردند.

و همچنين آنان با چنگيزخان نيز همين طور بوده‌اند. ‌و مسلمانان آنان را در سواحل شام و ديگر مناطق ديده‌اند، هنگامي كه در ميان مسلمانان و مسيحيان جنگ و درگيري برپا شد، با نصاري پيوند داشته و بر حسب امكان آن‌ها را ياري مي‌دادند، و نگران فتح پايتختهايشان بودند همانطور كه نسبت به فتح عكا و غيره ناخشنود بودند و دوست داشتند كه نصارا بر مسلمانان پيروز شوند حتي سال غازان يعني سال 599 هنگامي كه لشكر مسلمانان شكست خورد و سرزمين شام از جيش مسلمانان خالي شد و در آن سرزمين شروع نمودند به فتنه‌انگيزي و تلاش در انواع فساد از قبيل كشتار، غارت اموال، حمل پرچم صليب و برتري دادن مسيحيان بر مسلمين و تحويل دادن اسيران، ‌اموال و سلاح مسلمانان به جنگ‌جويان مسيحي در قبرص و غيره ...

و اين مشتي از خروار خيانت شيعه به مسلمين و همكاري نمودن مسيحيان بر عليه آنان مي‌باشد، اگر دنبال آنچه را كه اهل علم درباره‌ی تاريخ ننگين آنان ذكر كرده بگيريم بحث به طول مي‌انجامد و آنچه از خيانت وزير ابن علقمي در كلام شيخ الاسلام/ آمده است، نمونه‌هاي زيادي در گذشته و حال دارد، خميني هنگامي كه قدرت را در دست گرفت آنچنان تمدن بشري را نابود كرد و عليه دين جنايت نمود كه اينجا امكان وصف آن وجود ندارد،‌ ابن علقمي وزير هنگامي كه اين مقام را از خليفه‌ی معتصم عباسي بدست آورد براي غارت ديار مسلمين با تاتار مؤامره كرد و علما و بزرگان آنان را به قتل رسانيد، و امر خدا تمام شد: ﴿((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((﴾ «و امر الهی سنجیده و به اندازه‌ی مقرر و مشخص است.» (احزاب: 38)

و اين گونه زخم‌ها و دردها در امت اسلامي تشخيص دهنده‌ی امور خير و عواقب شر مي‌باشند كه بايد از آن‌ها درس و عبرت گرفت و از اسباب اين دردها پند پذير شويم، ‌و در حد امكان براي براندازي رافضيان مفسد و ريشه كن نمودن شر آنان تلاش و سعي نموده و از سپردن امور و پستها به آنان ممانعت كرده و افراد ذي‌صلاح را جايگزين آن‌ها نماييم، ‌قبل از اينكه خود مورد چپاول دشمنان قرار گرفته به حكايت و داستان براي باقيماندگان خود تبدیل شويم، ‌چرا كه آنان فاسدان و مخربان زمين هستند.

هيچ عهد و پيمان و يا ديني ندارند كه آنان را از اخلاق زشت و اعمال فاسد باز دارد،‌ بيعت و پيمان را با هيچ كسي روا‌ نمي‌دانند چون ايشان حكومت‌هاي اسلامي و حاكمانشان را در همه عصور طواغيت و دسيسه عليه اسلام به شمار مي‌آورند، همانطور كه بعضي از آنان گفته‌اند: (ايادي جنايتكار حكام از آغاز وفات پيامبر اكرم با اسلام بازي كرده پ‌اند). 
بعضي از آنان حكومت‌هاي تشيع را استثنا مي‌كنند تا زمان مهدي خيالي آنان!

مهدی خیالی روافض
محمد بن حسن عسكري آن كس که سال 260 بنا بر قولي
 به عمر نه سالگي داخل سرداب سامراء شده و تا كنون در آنجا مخفي مي‌باشد ظهور خواهد كرد، و شيعه مي‌پندارند اخباري كه درباره‌ی فضل انتظار ظهور اين غايب اختراع کرده‌اند به حد تواتر رسيده است و هركس آن‌ها را انكار نمايد مانند اين است كه يكي از انبياء را انكار كرده باشد،‌ و يكي از علماي آنان مي‌گويد: مثل آنكس كه قائم (عليه السلام) را در حال غيبت وي انكار نمايد همانند ابليس است كه از سجده بردن براي آدم امتناع ورزيد).

امام ابن القيم دربحث خود در باره‌ی شيعه‌ی اماميه و مهدي معدوم و خيالي‌شان گفته‌اند:
 «گروهي از سواران آنان همه روزه در انتظار وي بر در زيرزمين ايستاده و او را فرياد مي‌زنند كه: اي مولاي ما بيا بيرون، ای سرور ما بيا بيرون!‌ سپس با نوميدي بر مي‌گردند،‌ عادت‌شان چنين است و شاعر چه نيك گفته است:

	ما آنَ للسرداب أن يلد الذي
فعلی عقولكم العفاء فإنكم

	
	صیّرتموه بجهلكم إنسانا
ثلثتم العنقاء والغيلانا



«برای سرداب نزدیک نشد (هنگام آن فرا نرسید) که بزاید آن کس را که شما با نادانی خود او را انسان درست کردید (و گمان بردید که در آن مخفی است).

عقل‌هایتان حتما پوشیده است؛ زیرا شما برای عنقاء (سیمرغ) و غول (دیو) سوّمی نیز پیدا کرده‌اید
.

راستي كه آنان براي بني آدم مایه‌ی ننگ گشته و مضحكه اي شده‌اند كه هر ذي خردي آنان را تمسخر و ريش‌خند مي‌نمايد.

 از خداوند عافيت و بخشش را مسئلت مي‌نمائيم.

سلیمان بن ناصر العلوان

29/ 1/ 1419هـ

القصیم – بریده
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�- نگا: موافقات شاطبي، جلد 1 صفحه31.


�- بخاري، حدیث شماره: (67) و مسلم، حدیث شماره: (1679) از طريق ابن سيرين – از عبدالله بن ابوبكرب روايت كرده‌اند.


�- سير أعلام النبلاء، جلد8 صفحه 408-251.


�- عقيده‌ی طحاويه صفحه58 به تعليق شيخ ناصر الدين آلباني/.


�- تبيين كذب المفتري صفحه49.


�- كتاب الإمامة، صفحه 376، اثر ابونعيم اصفهاني.


�- نگا به: «الشرح والإبانة، ابن بطه صفحه: 268-269» «الحجة في بيان المحجة، امام اصفهاني جلد2/ص368-371) «شرح اصول اعتقاد اهل سنت اثر امام لالكائي جلد7/ص1241-1270 و عقيده‌ی سلف و اصحاب الحديث، اثر امام ابوعثمان صابوني صفحه (80-81) عقيده‌ی طحاويه صفحه57 به تحقيق شيخ آلباني رحمه الله، الصارم المسلول على شاتم الرسول اثر شيخ‌الإسلام ابن‌تیمیه، جلد3 صفحه1058.


�- صحیح بخاري شماره 3673، صحیح مسلم شماره2541ج4/1967.


�- ابن ابي‌عاصم آن را در «السنة 988 از عباس بن وليد روایت نموده که گفت: بشر بن منصر از سفيان براي ما گفت و در «زيادات القطيعي على فضائل الصحابة اثر احمد ج1/ ص365 و روايت خبر از طريق سفيان از اعمش با زیادت آمده، و اوّل صحيح‌تر است.


�- آن را از مسانید ابوهریره( قرار داده كه اين غلط است.


�- ج1 صفحه57.


�- شماره: 162.


�- شرح حال وي در تاريخ بغداد ج صفحه368.


�- معافي بن زكريا جريري در كتاب خود «الجلیس الصالح» ج2 صفحه392 به صورت طولاني‌تر از اين روايت نموده.


�- شماره: 2531.


�- صحیح بخاري 2652 و صحیح مسلم 2533.


�- 2/97 و ابونعيم در الحليه (1/305) از طريق عمر بن نبهان از حسن از عبدالله ابن عمر(ب) و سند آن ضعيف است. يعقوب بن سفيان و عقيلي و جماعتي ديگر عمر بن نبهان را ضعيف دانسته‌اند و يحيي بن معين مي‌گويد: وي چیزی نیست، و نيز از او روايت شده: ثقه است. و بخاري مي‌گويد: احاديث او قابل پيروي و تبعيت نيست و ابن جبان در المجروحين (2/90) مي‌گويد: «احاديث بي‌سند را از مشاهر روايت مي‌كند پس وقتي چنين است احاديث وي مستحق كنار انداختن هستند.


	و ابن حجر در التقريب 4975 گفته: ضعيف است و عدالت درباره‌ی او همين است، و حسن از ابن عمر گفته‌اند: نشنیده. و در آن نظر است، بهز مي‌گويد: یک حديث شنيده است. المراسيل ابن ابي‌حاتم ص43.


	و امام احمد و ابوحاتم مي‌گويند: «حسن از ابن عمر شنيده «المراسيل ص43-44» و به ابي‌زرعه گفته شد: حسن ابن عمر را ديدار كرده؟ گفته: بلي.


	و آجري این خبر را در الشريعة (1161) و ابن عبدالبر 2/97 از طريق الدورقي روایت نموده که گفت: حكام بن سلم رازي از عمرو بن ابي قيس از عبدالله مي‌گويد: حسن در مجلسی بوده و اصحاب رسول الله در آن مجلس یاد شد، او گفت: آن‌ها مخلص‌ترين اين امت از لحاظ قلبي بودند. و اين صحيح است.


�- منهاج السنة (2/79). 


�- الإمامة والرد على الرافضة: 209- 211.


�- از كلام شيخ الاسلام ابن تيميه/. برای تفصیل بیشتر نگاه كنيد: طريق الهجرتين اثر امام ابن‌القيم/، ص362.


�- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة، ص63.


�- نگا: التقيد والإيضاح ص297 اثر حافظ عراقي.


�- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص43، و نگا: فتح الباري 7/4.


�- زاد المعاد (3/394).


�- الفتاوي 4/466.


�- السلطة في الإسلام صفحه 265-275، و اين شأن و حال بعضي از نويسندگان معاصر متأثر از مستشرقين و آراء نظّام (معتزلی) است، كه خود را حاکم و قاضی بر اصحاب رسول الله( قرار داده اند، به ساحت والای آن بزرگان ناسزا گفته و نيز حقايق را وارونه نموده و چيزهاي عجيب و غريبي آورده اند و لذا به ابوهريره بطور صراحت طعن وارد نموده، و گمان مي‌كنند كه بيشتر اسرائيليات تورات و غير تورات كه وارد كتب حديث شده حتي صحيحين نيز از مرویات شاگردان كعب و در رأس آنان ابوهريره مي‌باشد...) آنان كعب را شخصيتي كه در راه نشر يهوديت و دروغ‌سازي نسبت به رسول الله( کار می‌کرده گردانيده‌اند كه چنين كلامي بدون دليل بوده و منشأ‌ آن هوا و ناداني و يا يك نهان‌كاري پليد است، و گوينده‌ی آن هيچ دليل يا شبه دليلي بر چنين افترا و دروغي بيان نمي‌كند، و اگر چيزي از اين قبيل واقع مي‌شد اصحاب عليه آن قيام مي‌كردند و سرش را از تن جدا مي‌كردند، کعب الاحبار در با صحابه‌ی کرام و در بین آنان زندگي مي‌كرد و بسياري از سنت‌ها را از آنان اخذ مي‌نمود،‌ و به جز كثرت مرویات او از اهل‌كتاب و آوردن چيزهاي عجيب و غريب ايرادي از او نمي‌گرفتند، علاوه بر اينكه بعضي از چيزهاي كه از او نقل گشته اصل و اساسي ندارد و از جهت صحيحي از طرف وي نقل شده است.


	حافظ ذهبي در السير 3/489 ذكر كرده كه: (ايشان اسلام زيبا و ديانتي متين داشت و نيز از علماي برجسته بود...) كه ابوهريره بعضي از اخبار بني اسرائيل را از او دريافت كرده و دليل ايشان در آن اجازه دادن پيغمبر( بود كه از آنان حكايت كنند،‌ امام بخاري در صحيح خود (3461) از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت كرده كه پیامبر اجازه داده‌اند از بنی‌اسرائیل حدیث گفته شود. پس برخی از اهل اهواء زبان در اين مورد گسيخته و به ابوهريره طعن وارد كرده و در روايات او تشكيك و گمانه‌زني نمودند، و این کار آنان قبل از اینکه طعنی در ابوهریره( باشد  بدرفتاري بزرگ و افترا به شريعت مي‌باشد. 


	امثال اين اتهام آشكار اگر قائل آن حقيقتش را درك كرده بود از آن دست مي‌كشيد؛ چراكه هيچ مسلمان و صاحب خردي به چنين چيزي زبان نمي‌گشايد، در حقيقت به اتفاق ائمه ابوهريره از حافظ‌ترين مردم در احاديث و بهترين ضبط‌كنندگان بود كه بین روايت به خوبی تمييز مي‌داد و امكان نداشت حكايت‌هاي كوتاهي كه از كعب می‌شنید با كلام مصطفي( با هم قاطي كند، و روایات تأكيد مي‌كند كه ابوهره( هرآنچه كه از رسول الله مي‌شنيد فراموش نمي‌كردند، لذا بخاري در صحيح خود (119) از طريق ابن ابي‌ذئب از سعيد المقبري از ابوهریره روايت كرده و گفته: «گفتم: اي رسول خدا بنده احاديث زيادي از شما مي‌شنوم اما فراموش مي‌كنم، فرمود: ردايت را پهن كن و من ردايم را پهن كردم، مي‌گويد: با دستان خود ردا را گرفت، سپس فرمود: جمعش كن و من آن را جمع كردم و بعد از آن هيچ چيزي را فراموش نمي‌كردم» صحیح بخاري (7354) و صحیح مسلم (2492) از طريق زهري از اعرج از ابوهريره بلفظ ديگري روايت كرده است.


�- اين گروه ثوابت شرعي ندارند كه با آن‌ها امور را بسنجند، و هدف از منهجشان ناواضح و نشانه‌هايش قاطی است، و من كتاب «الرسالة المنقذة» اثر زيدي مستوري و كتاب عدالة الرواة والشهود اثر زيدي مرتضي محطوري را مطالعه نموده ام كه در آن‌ها تشابه از جهت پرداختن به مسائل و اتفاق در طعن زدن به بعضي از اصحاب را يافتم، و در كلامشان تناقضات و خلل در ارزيابي و نقص در حكم را مشاهده نمودم. و آنچه از مقالات آنان فهم مي‌شود كه ياري و پيروزگردانيدن و تشخيص حق بدون چيزي از باطل و جور و ستم و تعصب‌ورزي و همچنين تهمت زدن به پاكان امكان ندارد،‌ از جمله آن اينكه محبت اهل بيت و كمك به آن‌ها و نيز بيان محاسن و فضايلشان جز با طعن نمودن معاويه( و همراهان او ممكن نيست، و چنين چيز از جهل و گمراهي و ياري بوسيله‌ی باطل است، در واقع طعن زدن به يكايك اصحاب بخاطر اهل بيت و چيز ديگر علامت كوري و غوطه‌ور شدن در باطل مي‌باشد و اهل سنت كه در واقع اهل سنت هستند اهل بيت را بدون غلو و افراط دوست داشته و از آبرو و حرمات دفاع و از وصيت رسول‌الله درباره‌ی آنان محافظت مي‌كنند، كما اينكه عموم صحابه را دوست داشته و منزلت و شأن آن‌ها را به حق شناخته و هيچ يك از آنان را شتم و دشنام نمي‌گويند و نسبت به رافضه و نواصب ميانه رو هستند، چرا كه رافضيان كه از همه بيشتر دستورات خدا را كنار نهاده و محارم را انجام داده اند به استثناي اهل بيت كه درباره‌ی شان افراط و غلو كرده و صفات و خصائص خداي متعال را براي آن‌ها قرار داده اند عموم اصحاب را تكفير مي‌كنند. و نواصب نيز كه در جهل فرو رفته و به كله‌شقي و خيره‌سري گرويدند و نقاش و نفاق در آنان زياد شد از اهل بيت تبري جستند و آشكارا با آنان دشمني كردند، و پناه بر خدا از گمراهي بعد از هدايت.


�- در اسناد صحيح كه در صحيح مسلم (2501) از طريق عكرمه آمده كه ابو زمیل به ما خبر داد كه ابن عباس براي من گفت: كه ابوسفيان از پيامبر خواست كه معاويه را كاتب نزد خود قرار دهد. ايشان در جواب گفتند: بلي...) و بعضي درباره‌ی اين اسناد بحث كرده اند و عكرمه را به چند دليل كه در اينجا مجال پرداختن به آن‌ها نيست متهم ساخته‌اند. نگاه كنيد به «زاد المعاد» 1/109-110 اما میان اهل علم در اين اختلافي نيست كه امیر معاويه( يكي از كاتبان وحي رسول الله بوده و در ميان مطالعاتي كه در كتب عقائد و پيگيري كه از كتب سيره و غزوات نموده ام كسي را نيافته ام كه در اين امر مخالفت داشته باشد. احمد بن محمد الصائغ مي‌گويد: نامه‌اي به سوي ابي عبدالله فرستاديم، و از او سوال کردیم خداوند بر تو رحم کند چه می‌گوئی در مورد كسي كه مي‌گويد: من نمي‌گويم كه معاويه كاتب وحي بوده و نمي‌گويم كه او خال المؤمنین بوده بلكه با حكم و زور شمشير به آن دست يافته است؟. ابوعبدالله گفت: اين يك حرف بد و بی‌ارزشی است، و کسانی که این سخن را می‌گویند با آنان نشست و برخواست نمی‌شود، و ما آنان را برای مردم مفتضح می‌گردانیم. خلّال در السنه 2/434 با سند صحيح آن را روايت كرده است.


�- تاريخ دمشق اثر حافظ ابن عساكر (59/210).


�- گفته شده كه يزيد بن ابي سفيان( هنگامي كه مريض شد برادرش معاويه به اين خاطر كه او را داراي كفايت و قدرت بر سياست آن سرزمین مي‌دانست جانشين خود گردانيد و امير المؤمنين( آن ر امضاء و تأييد نموده و همين براي تو در معرفت و شناخت مردان كافيست، ‌و پيامبر فرموده است: «خداوند حق را بر قلب و زبان عمر جاري كرده است» (3682) از طريق خارجه بن عبدالله از نافع از ابن عمر (رضي الله عنهما) آن را روايت كرده و مي‌گويد: حديث از اين رو حسن و صحيح و غريب است. نگا كنيد به البداية والنهايه جلد (7/ص/95)، (8/21) اثر حافظ ابن كثير و فتاواي شيخ الاسلام (4/472). (35/64-65).


�- خليفه بن خيّاط در تاريخ خود (155) آورده است كه: عمر فاروق امیر معاويه را والي دمشق و بعلبك و بلقاء گردانيد و بعدها قلمرو تمام منطقه‌ی شام را در اختيار او گذاشت،‌ حافظ ذهبي در «السير» جلد3 صفحه (133) مي‌گويد كه: آنچه در خاطره‌ها حفظ شد اين است كه كسي كه معاويه را فرمان‌رواي کلّ سرزمین شام گردانيد عثمان بوده است».


�- البداية والنهاية جلد8 صفحه (118) اثر حافظ ابن كثير.


�- لالکائی در اصول اهل السنه جلد 7 صفحه(1266) آن را روايت كرده است.


�- لالکائی در اصول اهل السنه (7/1266) روايت كرده.


�- مناقب امام احمد، اثر ابن الجوزي (210). 


�- ابن عساكر در تاريخ خود (59/210) و نگا: السّنة، اثر خلال 447.


�- همان منبع (59/208).


�- السنة، اثر خلال (435).


�- نگاه كنيد به گزيده‌ی: «العلل» اثر خلال (227) اثر ابن قدامه مقدسي، و المنار المنيف/117 اثر ابن القيم.


�- فضل علي بن ابوطالب( و پيش افتادن او در مسلمان شدن و قرابت و نزديكي ايشان با پيامبر و خويشاوندي و دامادي او، علم و دانش او در دين و احكام آن، مقام جهاد، شجاعت، اينكه ايشان چهارمين خلفاي راشدين و مژده داده شدن وي به بهشت امري قطعي است و هيچ مسلماني نسبت به آن بي‌خبر نيست، و هر كس به او دشنام زند در حقيقت افترا و بهتان بزرگي را انجام داده است. خبر از صحيح مسلم (2409) از طريق عبدالعزيز ابو حازم از سهل ابن سعد استخراج شده كه گفت: «كسي از اهل مروان عامل مدينه بود و او سهل بن سعد را فرا خواند و به او دستور داد كه علي را دشنام گويد. گفت: سهل ابا كرد. سپس گفت: اما اگر اين را هم قبول نمي‌كني، پس بگو خدا ابوتراب را لعنت كند» اين لغزش و خطاي بزرگي است كه قلب هر مؤمني را ذوب مي‌كند و نسبت به آن بي‌پروا و نگاهي به آن نمي‌اندازد و حساب هم نزد رب العالمين است.


�- شيعيان و بعضي از نويسندگان معاصر اين واقعه را براي طعن نسبت به معاويه و سلب و نفي همه فضايل و شرافتمندي‌هاي او و اتهام به مقاصد و نيات ايشان به كار مي‌گيرند، و در اين قضيه مبالغه نموده و در آن چيزهاي را اضافه و ناقص كرده اند و حق را با باطل در هم آميخته و حكايت و دروغهاي را براي ذم و بدنام كردن و انتقام گرفتن از ايشان ساختند كه از حقد و جور به خدا پناه مي بريم، به حسن گفته شد كه: اي اباسعيد! اينجا گروهي هستند كه معاويه و ابن زبير را دشنام يا لعن مي‌گويند! ايشان گفتند: «لعت خدا بر آن‌هاي كه لعن مي‌كنند» ابن عساكر در تاريخ خود (59/206) آن را روايت كرده و مردي، نزد امام ابوزرعه‌ی رازي آمد و گفت: اي ابازرعه! ‌من معاويه را دوست ندارم! گفت: چرا؟ گفت: چون او با علي بن ابي‌طالب جنگيده است. ابوزرعه گفتند: همانا پروردگار معاويه پروردگاري صاحب رحم است، و دشمن معاويه هم دشمني محترم است. پس چرا تو در این وسط فضولی می‌کنی؟ «رضي الله عنهم اجمعين». ابن عساكر در تاريخ خود (59/141) روايت نموده است. و اهل سنت در مورد اين قضيه مي‌گويند: «در این قضیه علی به حق نزدیک‌تر بوده است» و دلايل آن نيز بس زياد است و كسي كه در آن‌ها آگاهي داشته باشد كوچكترين شك و ترديدي در اين  باره ندارد، شيخ الاسلام در فتاوي (4/433) مي‌گويد: «طبق كتاب و سنت و اجماع سلف ثابت شده است كه آن‌ها اهل ايمان و مسلمان بوده اند، و اينكه علي بن ابوطالب( و همراهان ايشان نسبت به حق سزاوارتر از كساني بودند كه با او جنگيده اند» و ترديدي نيست كه معاويه( يك مجتهد و تأويل‌كننده بوده و آنچه براي اهل اجتهاد و تأويل جايز بوده براي ايشان هم جايز بوده است چنانچه در آينده ان‌شاء الله به آن خواهيم پرداخت.


�- ابن معين در مورد او مي‌گويد: چیزی نیست (ارزشی ندارد)، و ابن عدي در الكامل (6/2110) مي‌گويد: آنچه ابن حبان گفته همه ائمه با آن موافق هستند، همان لوط بن يحيي معروف به كنيه و نام خود مي‌باشد كه اخبار سلف صالح را بحث كرده است، و از او كه يك شيعه‌ی غالی است بعيد نمي‌باشد که در مقام صحابه‌ی کرام زبان‌درازی کند.) ذهبي (3/419) مي‌گويد: او يك اخباري بی‌ارزش بوده و قابل اعتماد نيست، و ابوحاتم و غيره او را ترك نموده‌اند.


�- ابن معين در موردش در الكامل اثر ابن عدي (2/1271) مي‌گويد: «یک فلس از او بهتر است» و ابوداود نيز در تهذيب الكمال (12/326) مي‌گويد: «او چيزي نيست» و ابن حبان در كتاب خود المجروحين (1/340) مي‌گويد: «به زنديق بودن متهم است همواره موضوعات و احاديث بدون اثبات را روايت كرده است» و امام دارقطني در «الضعفاء والمتروكين» صفحه 104 و فسوي در المعرفه والتاريخ (3/58) گفته‌اند: «احاديث او كنار گذاشته شده و چيزي نيستند». 


�- وي بهتر از ابو محنف است، ‌اما بخاطر ضعف شديد كنار انداخته شده، يحيي بن معين در التاريخ (2/532) درباره‌ی او گفته است: «چيزي نيست» و علي بن مديني در تهذيب الكمال (26/187) مي‌گويد: «هيثم ابن عدي نزد بنده قابل اعتمادتر از واقدي مي‌باشد و از حديث و نسب و در هيچ چيزي مورد رضايت بنده نيست» و امام بخاري و مسلم، احمد، نسائي و حاكم او را ترك گفته اند،‌ در اين باره نگاه كنيد به: ميزان الاعتدال (3/622) و تهذيب الكمال (26/194180) و مجروحين، اثر ابن حبان (2/290).


�- و حقيقت تشيع نزد اهل‌حديث با حقيقت آن نزد متأخرين فرق مي‌كند چون اغلب بر اين هستند كه تشيع متأخرين پيمان‌شكني و تكفير صحابه و برائت از امهات المؤمنين  و غيره از عظائم و امور خطير دينشان مي‌باشد كه اهل‌حدیث بدليل كثرت كذب و عدم امانت‌داری روافض چيزي از اين قبيل را از هيچ يك از آن‌ها روايت نكرده اند، و تشيع قمي و امثال او چون ابان بن تغلب و عبيدالله بن موسی و دیگران در صورتی مانع از آوردن روایات آن‌ها نمی‌شود که در شیخین و ام‌المؤمنین عائشه طعن وارد نکنند. نگاه كنيد: ميزان الاعتدال (1/5).


�- اینکه ائمه روايت مبتدع راستگو را می‌پذیرند دليلی بر بزرگي، عدالت و انصاف آنان مي‌باشد، آنان در رأي مبتدع طعن مي‌زنند و از او دوري مي‌جويند پس وقتي روايتي از وي آمد و آن مبتدع صادق بوده و حافظه‌اش مشکلی نداشت، مانعي براي قبول روايتش به سبب بدعتی که از دايره‌ی اسلام خارج نمي‌شود وجود ندارد و اين از اوج انصاف و عدالت و قيام به حق مي باشد، و كسي كه در قبول روايت بدعت‌گذاري که بدعتش او را از اسلام خارج نمي‌سازد به منازعه مي‌پردازد در مورد آن نظر مناقشه وجود دارد چون هيچ كتاب حديثي از اين نوع احاديث خالي نيست و آن در مسند امام احمد در صحاح سته و دو تصنيف عبدالرزاق و ابن ابي شيبه و صحيح ابن خزيمه و ابن حبان و معجم‌هاي سه‌گانه‌ی طبراني و غيره معتبر مي‌باشد، و امام ابن حبان (رحمه الله) در مقدمه صحيح خود ذكر كرده است (كه روايت مبتدع ثقه‌ مادامي كه دیگران را به بدعت خویش فرا نخواند مقبول است) و در اين چنين چيزي وجود دارد و آنچه در صحيحش آمد مخالف اين مي‌باشد. از ابومعاويه محمد بن خازم الضرير يكي رجال صحاح سته و دعوت‌گر مرجئه است روايتهاي وجود دارد، ابوزرعه در تاريخ بغداد (9/299) و غيره گفته‌اند. و روايت‌هاي از شبابه بن سوار يكي از رجال صحاح سته كه داعي مرجئه بوده نیز روایت شده است، احمد بن حنبل (ميزان الاعتدال 2/260) و گفته شده: كه شبانه از طرف خود پشيمان شده است. ابوزرعه تاريخ بغداد (9/299). و غير از اين هم داعيان اهل بدعت كه با آن‌ها مقابله شد در صحيح ابن حبان و غيره از ديوانهاي مشهور اهل اسلام وجود دارد كه نمي‌خواهم به طور تفصيل به آن‌ها بپردازم چون نمونه‌ها تمام صفحات را در بر مي‌گيرد، و موضوع هم از بس كه روشن است نيازي به ذكر مثال‌هاي زياد ندارد، والله الموفق.


�- در صورتي كه علتي بر حديث او نيامده باشد از قبیل اینکه از ثقه‌تر از خود به تنهائی روایت نکرده باشد و يا غيره.


�- درباره‌ی اين اتفاق نگاه كنيد به كفاية الأخيار خطيب بغدادي و الاستيعاب ابن عبدالبر، و شرح نووي بر مسلم، و التقريب مع تدريب الراوي و غيره.


�- شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت (7/1252) لالكائي، و تاريخ ابن عساكر (59/209).


�- و حقيقت تقيه اين است كه خلاف آنچه در باطن دارد براي مخالف بيان دارد تا به اين وسيله به اهداف و اغراض فاسدش رسيده باشد و كار خود را پنهان نمايد.


�- چنين چيزي دروغ‌بستن به خدا و رسول  مي‌باشد؛ چرا كه تقيه اي كه آن‌ها به آن اعتقاد دارند جزوي از دين نيست بلكه نفاق  محض است، و اگر اهل علم هستي در مورد اقوال آنان در بحث تقيه به منابع زير نگاه كن: الاصول من الكافي (جلد2/صفحه217-226) (الاعتقادات جلد14 صفحه: 115) اثر ابن بابويه، المحاسن صفحه: 259 و كذبوا علي الشيعة، صفحه: 373.


�- ضياء الصالحين، جوهري. و شایسته است اسم چنین كتابی را عقيده‌ی قبوريين نام نهاد.


�- نگاه به مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (1/62).


�- الأنوار النعمانية (1/278).


�- همان منبع (2/357).


�- نگاه به كتاب الشیعة والتصحيح، مبحث تحريف قرآن، صفحه: (183-189).


�- الفصَل في الملل والأهواء والنحل: (2/213).


�- الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/216-217).


�- اصول كافي (1/261) و بايد بدانيد كه چنين چيزي در مورد جعفر بن محمد صحت ندارد، لكن رافضي‌ها جز كلام دروغ را دوست ندارند.


�- بحار الأنوار: (26/ 27) به واسطه‌ی بذل المجهود (2/ 456).


�- كذبوا على الشيعة اثر محمد رضوي، صفحه (223).


�- الأنوار النعمانية، جزائري (1/53).


�- تفسير العياشي، (2/223-224).


�- بخاري (3674) و مسلم (2403).


�- تاريخ دمشق (55/146-147).


�- الشرح والإبانة، امام ابن بطة، صفحه 122.


�- همان منبع صفحه161.


�- همان منبع 161.


�- الصارم المسلول (3/1110-1111).


�- چنين چيزي به معني بستن باب مناظره و دعوت آنان به حق و سست‌نمودن عقايد و باورهاي آن‌ها و پرده‌برداشتن از تناقضات موجود در آن نمي‌باشد،‌ چه اين قول – گفته‌ی هر كسي كه بوده باشد – خلاف كتاب و سنت و نيز ديدگاه صحيح است، چرا كه مي‌بينيم خداوند به دعوت مشركين و بت‌پرستان و قبر پرستان و همچنين اهل كتاب دستور داده و نيز به مناره و مجادله به روش هر چه نيكوتر و بهتر با آنان اجازه داده است. و خداوند عزّ وجل – به نبي خود موساي كليم دسور مي‌دهد كه همراه برادرش هارون( نزد فرعون برود كه مردم را به كفر كشانده و مي‌گويد: من والاترين معبود شما هستم و او را به توحيد و ايمان به خدا دعوت نمايند،‌ و نبايد از رحمت و هدايت خداي متعال به قلب بندگان در هر اندازه اي از كفر و از هر نوع جهت‌گيري و رفتارها كه باشند ممانعت و جلوگيري به عمل آورد؛ ‌زيرا به تاكيد حق خود را تحميل خواهد نمود و همواره غالب مي‌شود و چيزي بر وي غلبه نخواهد كرد.


	چه گفته نيك گفته آنكس كه مي‌گويد:


راه نفوذ قول حق به قلب شنوده كجاست��
�
رهايش كن كه نور حق در تابيدن و سرايت است��
�
	بنابراين، رهاكردن آنان منجر به كثرت آن‌ها و خطرناك‌شدن تلاششان در زيان رسانيدن به دين و دنيا خواهد شد. و اين است ثمره‌ی كنار نهادن مطلق چرا كه بتأكيد جز راه مناظره و گفتگو و كشف شبهات و نصرت حق بقدر امكان كسي نمي‌تواند زبان آن‌ها را كوتاه نموده و از آنان جلوگيري نمايد، ‌خداوند هر كس را كه دوست داشته باشد به راه راست هدايت مي‌كند با اين همه دو امر اساسي بر داعي الي الله و مناظره‌كننده واجب مي‌باشد:


	اول: علم و دانش نسبت به مذهب مسلمانان و عقيده‌ی اهل سنت و جماعت تا اينكه مبادا او را در مهلكه انداخته و اغفال نمايند.


	دوم: علم و آگاهي نسبت به دين و احوال آنان از طريق كتب و واقعيت موجود ايشان. 


	و بدون اين دو شرط اساسي مناظره با آنان جايز نمي‌باشد.


�- و مانند آن در الفتاوي، جلد 8 صفحه: 477-480.


�- الكامل في التاريخ، ابن الاثير 5/373. و سير اعلام النبلاء 13/120.


�- نگا: «السير ذهبي جلد13 صفحه 121».


�- كمال الدين، صفحه 13 اثر ابن بابويه شيعه.


�- المنار المنيف، صفحه (152).


�- یعنی: قبلا مردم گمان می‌کردند که صرف دو موجود خیالی و وهمی وجود دارند و آن عبارت از: سیمرغ و دیو است؛ اما شما موجود سومی هم به آن اضافه کرده‌اید و آن مهدی خیالی شما است، که وجود ندارد اما در داستانها و خرافات شما جای بزرگی را گرفته است. [مصحح]





